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The present article is a historical study about the relevance of new natural sciences and the 

concept of progress in Qajar period. By examining the books of natural history (Geology and 

Biology) and the books of "world history' written in this period, we show that first of all, 

these sciences are an extension of each other in terms of theory and method, which 

transformed the concept of time in history into progressive, cumulative, improving and 

evolutionary time, which is inevitable and without human intervention operate in nature. The 

law that was referred to as the "natural law of progression' and oversees the progression and 

all-round flourishing of intellect, perceptions, senses, law, organization and collective 

institutions such as family, kinship, economy and state. Second, the theoretical principles of 

these sciences were applied to the "real history" of societies, and societies were classified in 

an evolutionary spectrum with a gradual transition from "savagery" to "civilization". Thirdly, 

the new natural science, biology by explaining the human eye and physics by explaining the 

light and the way of seeing objects, explained human vision by comparing it to photography 

technology as the act of taking pictures and taking objective images. seeing the human being 

gained objectivity that placed the historian in position of impartial objective observer who, 

while denying the "historian's position", records objectively all the things that happen or 

should happen by necessity. History was understood as a mirror, notebook, tabula, 

phonograph, screen, photo, cinema and canvas that represent what happens in nature in the 

form of objective images. Objectivity, similarity and repetition of the events of human 

societies in the path of progress was the dominant way of looking at history in this period, 

which is become possible with the new natural sciences. 
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   ها: واژه کلید 
تار   خیتار    ، قاجار  ۀدور   ،ینگار   خیو 

ترق  قانون    یر یپذیصفت  عنوان  به 
طب   عت،یطب   د، یجد  یعیعلوم 

 . نور ک ی ز یچشم، ف یولوژ یز یف 

  خیتار   یکتاب ها یقاجار است. با بررس ۀدر دور  یو مفهوم ترق د یجد یعینسبت علوم طب  ۀبار   در یخ یتار  یحاضر پژوهش  ۀمقال
  نیکه نخست ا م یده یدوره نشان م نیعالمِ« نوشته شده در ا  خ ی»تار  ی( و کتاب هاوانی)معرفت الارض، معرفت الح  یع یطب

و  ابندهیبهبود ،یانباشت رونده،شیرا به زمانِ پ خیهستند که مفهوم زمان در تار  گریکد ی در دنبالۀ یو روش یعلوم از لحاظ نظر 
ناپذ  لیتبد  یتکامل اجتناب  که  بدون مداخل  ریکردند  قانون  عتیدر طب   یانسان  ۀو  است.  »قانون   یدرحالِ عمل  به عنوان  که 

ها و سازمانها،  ادراکات، حواس، قانون  قل،ع  ۀهمه جانب  ییشد و ناظر بر تکامل و شکوفایم  ادیاز آن    «یر ی پذی ترق  یِ ع یطب
خو  یجمع  ینهادها خانواده،  ا  ،یشاوند یمانند  دوم  است.  دولت  و  نظر   نکهیاقتصاد  گزارشعلوم    نی ا  یاصول    خی»تار   در 

شدند.    یبند به »تمدن« طبقه   «یگر   یاز »وحش   یج یبا گذر تدر   یتکامل  فی ط  کی کار بسته شد و جوامع در  جوامع به  «یواقع
اجسام،   تیرؤ  ۀنور و نحو  حیبا توض  کیز یچشم انسان و ف  کِ یآناتوم  حیبا تشر   یشناسستیز   ،دیجد  یعیطب  لومع  نکهیسوم ا

انسان    دنیدادند. د  حیتوض  ینیع  ریو گرفتن تصاو  ی بردار عمل عکس  ۀمثاببه  یعکاس  ی به تکنولوژ   هیانسان را با تشب  دنید
  یِ ن یکه ضمن انکار »موضع مورخ«، به ثبت ع  گذاشتمی   یطرفی ب  ین یناظرِ ع  گاهِ یدست آورد که مورخ را در جاه ب  یت ی  نیع

دفتر، لوح، فونوگراف،    نه،یآئ  ۀمثاببه  خیرخ دهند. تار   دیبا  ایو    دهندیپردازد که بر حسب ضرورت رخ م  یم  ییزهایچ  یتمام
کند. ی م  ییبازنما  ین یع  ریبه صورت تصاو  دهدی رخ م  عتیدر طبرا  فهم شد که آنچه    ینقاش  ۀو پرد   نمایصفحه، عکس، س

دوره بود که با علوم    ن یدر ا  خ یبه تار   ستنیغالب نگر   ۀویش  ،یترق  ریدر مس  یجوامع انسان  یشباهت و تکرار رخدادها  ت،ی نیع
 ممکن شده است.  دیجد یع یطب
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به  می نسبت  انسان  زندگانی  که  قبیل دانیم  از  است  چند  درجات  دارای  تکامل  و  ترقی  مدارج 
یا تمدن که خود دارای مراتب مختلفه است   به شکل شهرنشینی  وحشیگری، بدویت، زندگانی 

مثلًا حیوانات یک است.  نیز همین قسم  زنده  ترین حیوانات  سلولی پست... در مورد موجودات 
مام وظایف حیاتی خود را به شخصه است و به منزلۀ همان مردم وحشی هستند که هر فردی ت

 (.35-34، 1347دهد )شیدفر، انجام می
تر از  به صورت عام تصدیق شده است که قدرت شهود، ادراک سریع و شاید تقلید در زنان قوی 

تر و از این رو حالتِ پائین و  ها، مشخصۀ نژادهای پائین مردان است؛ اما حداقل برخی از این قوه
 (. Darwin, 1889: 563-4گذشتۀ تمدن است )

 مقدمه 
زین از  مقاله  آغازین  و  عبارت  مرکزی  دارالمعلمین  فیزیک  و  طبیعیات  معلم  شیدفر  خان  العابدین 

عنوان  آموختۀ  دانش با  که  او  کتاب  است.  بر  دارالفنون  طبیعی مشتمل  الحیوان  تاریخ  )بیولوژی( معرفة 
های  ، در میان کتاب بود  شده  تألیف( برای سال چهارم مدارس متوسطه  1347)  شناسی و انسانحیوان
-مطالب، تنوع موضوعات، دقتبسیار  بدیل است. حجم  نظیر و بیقاجار در مورد تاریخ طبیعی، بیدورۀ  

از کتاب  های تحلیلی و توصیفات بسیار جزئی   . شیدفر در ابتدای  کندمیهای دیگر متمایز  این کتاب را 
پنج می کتاب   از تجربیات  از منابع  ساله خود در فنگوید که  را  تدریس استفاده کرده است. مطالب کتاب 

های آن »استاد  معتبر انگلیسی و فرانسوی اقتباس کرده، اما »روحی در پیکر آن دمیده« است که از درس
ابوالحسن  یعنی  و »آن روح  الحیوان  در معرفت  1خان فروغی اجل، دانشمند مفخم و حکیم معظم«  بوده 

باشد« )همان،  همان قوانین کلی و نظری مانند قانون تناسب با محیط، قانون تکامل و ارتقاء و غیره می
شناسی و توسطِ یک دانشمند و معلمِ معلمان، جوامع (. »روح دمیده شده« در یک کتابِ علمی زیست3

دهد. برای این »روح« تمایزی  توضیح می  انسانی و حیوانات را در یک امتداد قرار داده و با یک سازوکار
و روش  با »اصول  ایدئولوژی سیاسی تکامل اجتماعی  بین نظریۀ علمیِ تکاملِ زیستی  و  شناسی علمی« 

___________________________________________________________ 
اوراق مشوش و توانیم آن را در چند نوشته او ببینیم. برای مثال در کتابِ ابوالحسن فروغی دیدگاهی کاملًا تکاملی به تاریخ دارد که می .1

»خیالی همسنگ خواب« دارد که پیشاپیش اطلاع از محتوای آن را منوط به  ای به سبک ادبی با عنوان  ( مقاله1330) یا مقالات مختلفه
گوید: »جهان ما همواره در تغییر است و تغییرات آن تدریجی است. بلی این کارخانه  داند. در این مقاله میالارض میدانش از علم معرفت

پیمایند و بر نردبان ترقی صعود وجود تمام مدارج کمال را بهعبرت را همیشه در تغییر تدریجی بود و مقصود از این تدریج آنکه مظاهر  
تحقیق در حقیقت تجدد و تاکید از من(. او همچنین در مقاله    55،  1330« )فروغی،  . ارتقاء ]= تکامل[ روح قوانین طبیعت استنماید
از  1309)  ملیت به صراحت  ویژگی  ۀنظری(  و حفظ  ترقی جوامع  نظریۀ  به عنوان  به عنوان » های »مداروین  تاریخی« هر  موریت  أ م لی« 

 . گویدسخن می»ملت« در راه خدمت به ترقی کلی جامعۀ بشری 
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های متفاوت طبیعی )گیاهان و جانوران( و انواع متفاوت جوامع انسانی از لحاظ سادگی  وجود ندارد. گونه 
و همان مقایسه هستند  قابل  پیچیدگی  که میگ و  حیواناتونه  ترقی«  »مدارج  زیستی    را  توان  زنجیرۀ  در 

 توان در زنجیرۀ جوامعِ انسانی نشان داد. جانوران نشان داد، »مدارج ترقی« زندگانی انسانی را نیز می 
)زیست استثنائی  مورد  یک  تنها  شیدفر  خِلط  موردِ  اجتماعی  نظریه  با  را  زیستی  نظریه  که  شناسی 

تکندمی بلکه  نیست،  نظریه (  زیستاریخ  قرن  های  اواخر  در  از    18شناسی  پر  نوزدهم  قرن  ابتدای  و 
زمینزیست جانورشناسان،  نظریهشناسان،  بودند،  صدد  در  که  است  مورد  شناسانی  در  را  زیستی  های 

همزمان    2و توماس هاکسلی 1آلفرد والاس،  شناسی زیستبزرگان  جامعۀ انسانی به کار ببندند. در بریتانیا  

___________________________________________________________ 
و »هم .1 داروین  دوستِ  راسل والاس  انتخاب طبیعی، طبیعیآلفرد  نظریه  که  کاشف«  بود  مالای«   7دانی  در جزایر »آرچیپلاگو  سال 
(Malay Archipelagoگونه بررسی  به  انسانی  (  و  طبیعی  ویژگیهای  که  دقتی  همان  با  او  و  پرداخت.  زیستی  موجودات  های 

میهای  محیط ثبت  را  جزایر  این  ویژگیپیرامون  نیز  دقت  همان  با  گروه کرد،  و  قبایل  ویژگیهای  مانند؛  جزایر  این  انسانی  های  های 
لباس ابزارها،  ثبت میجسمی،  نیز  را  مادی  فرهنگ  و  تقسیمها  از گروهکرد.  او  انسبندی  پیشهای  اساس  بر  این جزایر  های  فرضانی 

سلسه  از  ویکتوریایی  انساندورۀ  در  والاس«  »خط  بود.  انسانی  نژادهای  تکاملی  والاس مراتب  آن  در  که  است  مشهور  خطی  شناسی، 
مالایا و   های فیزیکی و جسمانی و همچنین اخلاقیات و ذهنیات، نژادهای این جزایر را به دو نژادتلاش کرده است که براساس ویژگی

( مقیاسSysling, 2019: 318; Vetter, 2006: 109پاپوئان  با  و  ضعیف/قوی  نژاد  عنوان  به  تمدن  (  درجۀ  در  متفاوت  های 
انسانبندی  تقسیم او  از  بعد  که  دوران  کند. سنتی  از  بعد  این خط  اما  نشدند،  نژادی  این خط  تائید  به  موفق  فیزیکی  و  شناسان زیستی 

  ، (. وتِرSysling, 2019های سیاسی بود که حتی بومیان از آن برای جداسازی قومی استفاده کردند )مناقشه  استعماری هلند، منشاء
تواند به عنوان یک  کند که »اگر یک فرد این دوره که میایدئولوژیکی والاس بیان می-های علمیبا این ویژگی  ،متخصص زندگی والاس
از ارزش باشد،  -های آن از فرهنگ اروپایی و برتری نژادی پوشیده شده با علم رهافرضویکتوریایی و پیش-دورهمدل برای نقد امروزی از 

 (. Vetter, 2015: 113رسد که آن شخص والاس باشد« ) به نظر می
2. ( سرسخت  مدافع  و  شناس  زیست  هاکسلی  هنری  هBulldogتوماس  داروین،  طبیعی  انتخاب  بر  مبتنی  تکامل  نظریه  مزمان  ( 

قومانسان در  فرهنگی  و  زبانی  سنت  که  است  کرده  تلاش  که  است  انسانشناسی  با  را  و  شناسی  )توصیف  فیزیکی  و  زیستی  شناسی 
ویژگیاندازه قومگیری  او  نظر  از  کند.  جایگزین  مختلف(  نژادهای  فیزیکی  )های  شاخهEthnologyشناسی  جانورشناسی  (  از  ای 

(Zoologyویژگی باید  که  است  کره ه(  نژادهای روی  نقشۀ جهانی  که  بود  کند. هاکسلی درصدد  بررسی  را  انسانی  نژاد  هر  متمایز  ای 
شناسی،  (. اخیراً مورخِ تاریخِ زیستBrantlinger, 2003: 174زمین، تکامل آنها و ظرفیت آنها برای تمدن و یا پیشرفت را بوجود آورد )

شده در  معتقد است که ریشۀ نژادگرایی علمی به عنوان فرمی از باورهای تنیده  نیکلاس راپکه از »قاعده هاکسلی« بحث کرده است که 
شناس و  ( بین ریچارد اوئن، فسیلHippocampus controversyهای علمی است. این قاعده به »مناقشۀ هیپوکاموس« )ذات نظریۀ

ها معتقد بود که شکافی پرنشدنی  ها و بوزینهانسان های  شود. اوئن با بررسی جمجمهمخالف نظریۀ تکاملی داروین و هاکسلی مرتبط می
جمجمه متقاطع  سطوح  انساندر  بوزینههای  و  تک ها  تشابه  به  اوئن  دارد.  وجود  گونهها  میان  در  با  تباری  آن  اختلاف  و  انسانی  های 

تقسیمبوزینه که  است  معتقد  راپکه  داشت.  اشاره  آنها  جزئی  هیپوکاموس  در  نژاها  انواع  افقی  که  بندی  بلومنباخ  توسط  انسانی  دهای 
داد، توسط داروین و  های جغرافیایی و همچنین سنتِ اروپامداری که انسان قفقازی را در بین انواع نژادها در مرکز قرار میبراساس ویژگی

انسانی از تبارهای بوزینه   مراتبی و تکاملی نژادهایبندی عمودی، سلسلهمدافعان او یعنی هاکسلی در بریتانیا و هَکل در آلمان به تقسیم
کرد، یک  های آنتروپئید حمله میها با بوزینههای انسانتبدیل شد. »هاکسلی درحالیکه به تصویر کلاسیک اوئنی از مقایسه بین جمجمه
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کردند. در  باره تنوعات انسانی بحث می  شناسانی بودند از دیدگاه زیستی و تکاملی در شناسان و قومانسان
زیست اغلبِ  دیرینهآلمان  و  جانورشناسان  را  شناسان،  داروینی  تکامل  نظریه  -کار  بهجامعه  در  شناسان 

( متخصصWeikart, 1993بستند  زیستا(.  در  ن  اساسی  نقش  طبیعی  علوم  و  های  سیاستشناسی 
گفتمان  نسلنژادی،  ملی،  مستعمرههای  بومی  ساکنین  آریایی  کشی  نژادی  برتری  و  استعمارگرایی  ها، 

که ویندلینگ مورخ تاریخ علوم پزشکی و زیستی آلمانِ قبل از جنگ جهانی اول معتقد  جایی  داشتند، تا  
معنا است  ناسی در این دوره بی شاست که تمایز بین ایدئولوژی داروینسیم اجتماعی و نظریه علمیِ زیست

با تحقیقات علمی  و »اشتباه است که زیست به مثابه شاخۀ عینی و مستقل  واژگان مدرن  را در  شناسی 
شناسی رشتۀ علمی نیست که تنها در مورد تنوعات موجودات  (. زیستWeindling, 1998: 621دید« )

و جانوری بحث می انسان درگیاهی  قراردادن  با  بلکه  گونه  کند،  انواع  از  یکی  های طبیعی تلاش  میان 
زیستمی  اصول  که  ویژگیکند  انسان،  مورد  در  را  زبان،  شناسی  اخلاقیات،  اجتماعی،  متفاوت  های 

نژاد   و  انسان بهمذهب  فرهنگی  تکامل  و  ببندد  برجسته  کار  این جهت  از  داروین  آثار  دهد.  توضیح  را  ها 
کند و در  های جانوری و گیاهی بحث می ( تنها از گونه1859)  منشاء انواعهستند، زیرا داروین در کتاب  

انتظار می  به  انداخته خواهد شد«،  او  تاریخ  و  انسان  بر منشاء  امید »نوری که  به  را  -آخر کتاب خواننده 
آید. داروین در این  به سر می  1871در سال    تبار انسانگذارد، انتظاری که بعد از ده سال با نوشتن کتاب  

کند که نظریه تکاملی خود از انتخاب طبیعی را با اضافه کردن مکانیزم دیگری با عنوان ش میکتاب تلا 
دوره خود  همشناسان  زبانانتخاب جنسی به موجودات انسانی به کار ببند. داروین تکامل زبان را برخلاف  

هدیه بوزینه نه  اجتماعی  اصوات  تدریجی  »تغییرات  با  بلکه  الهی  و  ای  اجتماعات  ها  توسعه  با  متعاقباً 
( طبیعی«  صداهای  تقلید  طریق  از  توضیح میBrowne, 2021: 15انسانی  تکامل  (  توضیح  در  دهد. 

کند که مذهب را به  شناس تکاملی معاصر خود، یعنی ادوارد تیلور، استفاده می های انسانمذهب از ایده
به قادر  که  طبیعی  نیروهایی  به  باور  برای  »زیستی«  می  نیروی  ربط  نیست،  آن  حتی  شناخت  او  دهد 

کند. داروین نه تنها  ( توصیف میDarwin, 1889: 70پرستش مذهبی را با »عشق سگ به اربابش« )

 
کند که اگر به ی»قاعده« و یا »قانونی« را توسعه داد که به صورت کانونی نژادگرایی علمی مدرن را خلاصه کرده است. این قانون بیان م 

تر بزرگتر از تفاوت بین نژاد انسانی صورت آناتومیکی حرف بزنیم، تفاوت قلمدادشدۀ بین نژادهای انسانی بالاتر و نژادهای مفروض پائین
: تفاوت بین  کندها شروع کنیم، همان نژادگرایی را بیان میانداز معکوس این است که اگر با بوزینههای بالاتر است. چشمپائین و بوزینه

(. در دورۀ  Rupke, 2019: 241تر است« )تر بزرگتر از تفاوت بین آنتروپوئیدهای بالاتر و نژاد انسان پایینآنتروپوئیدهای بالاتر و پائین
شدند.  های مورفولوژیکی تعریف  ویکتوریایی هاکسلی این مناقشه را برد و »نژادهای انسانی بر اساس جایگاه آنها در سلسه مراتب توالی

نیمهپائین بالاترین  و  حیوان  نیمه  آنها  شدندترین  گرفته  نظر  در  در    -خدا  بومی  مردمان  با  برخورد  برای  علمی  مشروعیت  که  نگرشی 
 (. Ibid: 244های آن سوی دریا به عنوان بخشی از آنتروپیدهایی با زندگی وحشی فراهم ساخت« )مستعمره
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-ترین وحشی (، »پائینIbid: 44; 135; 137; 564« ) 1به صورت پرتکرار واژگانی مانند »نژادهای پائین 
(، »ساکنین پائین و  Ibid: 83ست استرالیایی« ) های پ( »وحشیIbid: 46; 65; 66; 93; 129« )2ها 

( آندامان«  جزایر  »بوشمنIbid: 188پست   ،) ( آفریقایی«  پستِ  متمدن Ibid: 598های  »ملت  و   )3 »
(Ibid: 144; 182; 197; 584; 587 را )ای  برد، بلکه از این واژگان به صورت طیفی و یا درجهکار میبه

-( استفاده میIbid: 611« )5کمتر متمدن یهات( و »ملIbid: 586« )4نیمه متمدن  یهات مانند؛ »مل
ای از باور داروین به طیف و مدارج تمدن نیز حکایت دارد چنانچه از  کند. استعمال واژگان طیفی و درجه 

نیز استفاده می واژگان  :Ibid  ;132« )7( و »مدارج تمدن Ibid: 183« )6کند؛ مانند »درجه تمدن این 

144.) 
گری  های تدریجی و آرام »از وحشیکند که مبتنی بر گامای از تکامل فرهنگی ارائه میداروین نظریه

 گوید: ( است. داروین میKillgrove, 2021: 114به بربریسم و تمدن« )
 نِ یپائ  تی وضع  از  واضح  م یعلا  شامل  کسوی  از  هستند،  بربرها  تبار  از  متمدن  یهاملت  یتمام  که  یشواهد 

 به  هایوحش   که  یشواهد   گر،ید  یسو   از  و  است؛  رهیغ  و  زبان  باورها،   رسوم،  در آنها  موجود  هنوز  و نیشیپ
 ,Darwin)  برند  بالا  تمدن  مدارج  در  یجزئ  یهاگام  با  را  خودشان  هستند  قادر  مستقل  صورت

1889: 144 ) 
شود، بلکه داروین مکانیزم بسیار  تکامل فرهنگی از نظر داروین تنها شامل رسوم، باورها و زبان نمی

انتخاب طبیعی تکمیل   از طریق  تدریجی  به صورت  او »قوه هوش  از نظر  بنیادی را مطرح کرده است. 
ای نه در  (. همانند مدارج تمدن، داروین هوش نیز را به صورت طیفی و درجهIbid: 110شده است« ) 

انسانی توضیح داده است، بدین معنا که سطوح  میان افراد انسانی به صورت عام بلکه در میان نژادهای  
یافتگی آن نژادها وجود دارد.  مراتبی از هوش بین نژادهای متفاوت انسانی برحسب تکاملمتفاوتِ سلسله 

زیرگونه  مثابه  »به  باید  را  انسانی  نژادهای  داروین  نظر  زیرگونه  8ها از  مجموعهببینیم.  گروهها  از  ها  ای 
شده مهمِ  های مشتقیک گونه مشابه )با تبار مشابه و مشترک( هستند، اما تفاوت هستند که درحالیکه در  

کند، این نگرش، متاسفانه دقیقاً همان بحثی است که مستعد  تکاملی دارند که آنها را از یکدیگر جدا می 
-وت (. برای داروین در میان نژادها، تفاFuentes, 2021: 148گرایی معاصر است« )نژادگرایی و جدایی

___________________________________________________________ 
1. Lower races 

2 .Lowest savages  

3. Civilised nations 

4. Semi-civilised nations 

5. Less civilised nations 

6. Grade of civilisation 

7. Scale of civilisation 

8. Subspecies 
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های کلیدی در تکامل قوه هوش وجود دارد. او برای اثبات رابطۀ بین تفاوت سطوح هوش در میان انواع  
گوید  کند و میهای نژادهای انسانی استفاده میگیری جمجمهسنجی و اندازههای انساننژادها از داده

دارد   وجود  قوه هوش  توسعه  و  مغز  اندازه  بین  نزدیکی  رابطه  انسان  مقایسه جمجمه»در  با  که  های  ... 
  منشاء انواع( تائید شده است. در فاصلۀ بین چاپ  Darwin, 1889: 54ها و نژادهای متمدن« )وحشی

آلمان، که هر دو از مدافعان نظریه 1871)   تبار انسان( و چاپ  1859) ( هاکسلی در بریتانیا و هکل در 
سلسله  نژادهای بلومنباخی را به صورت عمودی و  سنجی از انواع  های انسانتکامل داروین بودند، داده

) مراتبی   کردند  نقاش  Rupke, 2019تفسیر  که  هَکِل  تفاوت چیره(.  بود،  نیز  ظاهری،  دستی  های 
ترین آنتروپیدها تا نژادهای »بالاتر«  های نژادها را در نسبت تکاملی از پائینجسمانی و جمجمه-فیزیکی 

 انسانی توضیح داد.  

 
(Haeckel, 1868 cited in Rupke, 2019:243 ) 

تکامل  دیگر  همانند  و  داشت  اطلاع  آثار  این  از  گروهداروین  دوره  این  انسانی  گرایان  متفاوت  های 
 بندی کرده است. مراتبی طبقه)»نژادها«( را بر اساس هوش آنها در فرایند تکاملی به صورت سلسله

  ن یا  و  شوندیم  م یتقس  یک یولوژ یب  «ی»نژادها  به  هاانسان   که  افتی  آموزش  و  شد  بزرگ  باور  نیا  با  نیدارو
 شده  یبند درجه  ییاروپا  «یها»متمدن  نیبالاتر   به(  جهان)اغلب    نیپائ  «یهای»وحش   از  »نژادها«
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  -تا    -ییابتدا  مراتبسلسه  یانتها  در  خواند یم  ییقا یآفر   را  آن   که  «ی»نژاد  که  داشت  باور  او.  است
  وجود   »نژادها«  نیب   تفاوت  نیا  وجود  یبرا(  ی ستی)ز   یتکامل  لی دل  که  داشت  باور  او.  است  -متمدن
 ( 1Fuentes, 2021: 159)  بود اشتباه  در موارد نیا یتمام ۀدربار  او. داشت

اند که داروینسیم، داروینسیم اجتماعی است و باورها  تاریخ علم نشان داده  مورخاناخیر  دهۀ  در چند  
ها، برتری هوشی و تکاملی مرد بر زن، رقابت و بقاء  تکاملی اروپایی -برتری نژادیو ایدئولوژی زمان او از  

های بومی در ذاتِ نظریه  اصلح، انهدام و کشتار ساکنین بومی، توجیه سلطه، استعمار و اشغال سرزمین 
هم در  او  شدهتکاملی  دادGreen, 1977; Gale, 1972; Young, 1985اند) تنیده  و  ه (.  ها 

هوشی انسانهای  یگیر اندازه برتری  اثبات  برای  آنها  از  نیز  داروین  که  اروپایی  -سنجی  نژاد  تکاملی 
می  پیش استفاده  از  انباشته  »اندازهفرضکند،  و  نژادگرایانه  )گیری های  است  نادرست«   ,Gouldهای 

بنا1996 تاریخ   بر  (.  از  جایگزینی  نوعِ  زیستاین  علومِ  بنویسی  که  هشناسی  است  آمده  را  وجود  خود 
می»زیست سیاسی«  ) شناسی  (. Desmond, 1989; Hale, 2014; Meloni, 2016خوانند 

تولیدات علمی   ۀ رو به گسترش میانو به رابطتأثیرپذیرفته سیاسی از تحولات مطالعات علم شناسی زیست
سیاست  در    مسألهو مسائل سیاسی مربوط است، به بیان شاپین و شافر »مسئله تولید و اثبات دانش یک  

 Shapin andهای مسئله دانش است« )حل نظم سیاسی همیشه دربردارنده راه مسألهاست و برعکس،  

Shaffer, 1985: 21کنند« )(. از این نظر، تاریخ علم و تاریخ سیاسی »یک قلمرو را اشغال میIbid: 

جدایی332 بدهند.  اجتماعی  نظم  به  پاسخی  که  در صددند  دو  هر  و  ع(  از  سیاست  عنوان سازی  به  لم 

___________________________________________________________ 

( با خوانش فصل به فصل آن  1871)  تبار انسانسالگرد نوشته شدن کتاب    نی پنجاهمیکصد و  در مجموعه مقالاتی که به مناسبت   .1
شناسی تکاملی، معتقدند که آثار داروین » تائید زیستی برای مفاهیمی مانند  های زیستگردآوری شده است، محققین مختلف از شاخه

نژادی، محدودیت بBrowne, 2021: 23ای بوجود آورد« )شده و تمایزهای طبقهشناسی جنسیتیهای تولیدمثل، سنخ برتری  رای  (. 
تر انسان بود، او برتری مردان سفید را افزایش داد و برای او حالت ارزشمند »بالاتر« تکاملی داد« یافتهداروین »مرد سفید برتر و تکامل

(Dunsworth, 2021: 194 داروین در ارتباط با هوش، همانند دیگر نژادگراهای معاصر »در پیش .)های نژادگرایانه سهیم است فرض
به صورت اجتماعی  و  برتری  با  را  در شکل-مشابه هوش  پیشرفت خِ سیاسی، سلامتی، شادکامی  و  تمدن  میهای طولِ عمر،  کند«  ط 

(Killgrove, 2021: 118فونتز حتی داروین را نژادگرا می .)های ذهنی، اخلاقی و  داند زیرا »سوءگیری آشکار او در ارتباط با توانایی
های او آشکار  و دیگر نوشته  تبار انساناوت آفریقا، افراد با تبارهای آفریقایی و افراد بومی آفریقایی در  های متفها از قارهاجتماعی انسان

فرضهای نژادی، جنسیتی و تمدنی را در آثار  دهند و پیش (. این نویسندگان نوعی نقد درونی انجام میFuentes, 2021: 160است« )
قات »علمی« معاصر رد کرده است. بنابراین به نوعی به تمایزی بین »دارونیسم علمی« و  خوانند که تحقی داروین تنها » سوءگیری« می

رُز نوروبیولوژیست    استیونتوانیم از  »دارونیسم اجتماعی غیرعلمی« باور دارند. اما اگر از منظر نقد بیرونی به آثار داورین نگاه کنیم، می
تواند در برابر خوانش  جدا کردن داروین »خوب« از دارونیسیم اجتماعی »بد« نمی  معاصر نام ببریم که معتقد است که » هر تلاشی برای

 (. Rose, 2009: 297دقیق آثار خود داروین حفظ شود« )
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-هایی برای »توتمکرده« است، تاکتیکاموری ایدئولوژیک، ناعقلانی که قلمرو استعلایی علم را »آلوده
های مقدس«  ای علمی )مانند داروین( و آثارشان به عنوان »کتابهای افسانهسازی مدرن« از شخصیت 

برابر   در  داروین  طرفدار  محققان  دفاعیات  است.  محتتأثیر علمی  جو  پذیری  از  داروین  نظریۀ  وایِ 
مالتوس(، مذهبی و عقبۀ سیاسی اجدادش به عنوان سیاستمداران    تأثیرسیاسی، روشنفکری ) -اجتماعی

آل از یک دانشمند مدرن  (، چیزی »جزء ساختن او به مثابه نمونۀ ایدهHale, 2014طلب ویگی )اصلاح
( پیشShapin and Barnes, 1979: 136نیست«  که  دی ها فرض(  که  ی   دارد  تاریخی  بررسی  ر 

شناسی علم  گیرد تا اقتدار معرفتعلم با بافتار اجتماعی، روشنفکری و سیاسی را نادیده می تنیدگی  درهم
 سنگرهای »تقدس« و »عدم آلودگی« از سیاست حفظ کند. مدرن را در پشت

رابطۀ « و نه »تولید و اثبات« علم اهمیت داشته است،  اقتباس -در دوره قاجار »ترجمهآنجایی که  از  
سیاسی«  مسأله  »اقتباس و ترجمه دانش با  رابطۀ  سیاسی« باید به صورت  مسأله  »تولید و اثبات دانش با  

که   بدین معنی  به صورت  فهم شود،  که  علمی  متون علمی صورت    تألیف-ترجمهمتون  از  دوره  این  در 
»عقب  جبران  برای  است،  بوده،  ماگرفته  دیگری  جای  در  آن  منشاء  که  اصیل  حقایق  از  علمی«  ندگی 

ترجمه این  بلکه  است  نگرفته  انتخاب  صورت  خاص،  موضوع  انتخاب  کتاب،  نوع  انتخاب  جهت  از  ها 
این دوره داشتند، عملی کاملًا سیاسی  مؤلفان -های وسیعِ اقتباسی که مترجمنویسنده خاص و دستکاری

برمبن را  علمی  متون  که  خواستهبوده  کردهای  بازپیکربندی  خودشان  نیازهای  و  این  ها  اینکه  دوماً  اند، 
بحث  در  را  ببازپیکربندی  برای  خود  سیاسی  و  ههای  سیاسی  نظام  یک  دادن  نظم  یا  و  آوردن  وجود 

این دوره از چه منابعی ترجمه کرده است مؤلف  -این ردیابی اینکه مترجم  بر  اند. بنااجتماعی استفاده کرده
تغییراتی در ترجمه داده است، علاوه بر اینکه بر فرض جدایی علم/سیاست متکی است، مترجم را  و چه  

انتقالنیز به همین صورت به عنوانِ کنشگر منفعل در نظر می  دهندۀ این حقایق »علمی«  گیرد که تنها 
ع به منابع اصلی )اگر  تالیف شده در این دوره را بدون ارجا -این در این مقاله ما آثار ترجمه   بر  هستند. بنا

حتی قابل شناسایی باشند و امکان تفسیرهای متعدد از آنها وجود نداشته باشد( به عنوان آثار مستقلی در  
توان  مولف آن را به صورت خاصی سازمان داده و از این رو سیاستِ متن را می-گیریم که مترجم نظر می

 باس شدند، نشان داد. بدون ارجاع به آثار اصلی که از آن ترجمه و یا اقت
کنیم، این  اسلامی میدورۀ  نگاری  مقاله از چندین بخش تشکیل شده است: ابتدا مرور کلی بر تاریخ

تاریخ در  دهیم  نشان  که  است  بوده  آن  هدف  با  خبمرور  اسلامی  تشکیل  ر  نگاری  انواع  دهندۀ  عنصر 
تاریخ خطی  متفاوت  برداشت  اجازه  خبر  ساختار  و  است  بوده  نمینویسی  را  زمان  قاجار  از  دوره  در  دهد. 

این هدف ما در بخش دوم این است که عناصر    بر   های پیشین مورد »نقد« قرار گرفتند، بنانگاری تاریخ
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آثار پیشین تاریخ های پیشین را مشخص کنیم. منتقدین  نویسی تاریخ  نگاری و همچنین جایگزیننقد به 
زنند که »حکمت تاریخی« در آن بازگو شود که  ریخ حرف میهای پیشین، از نوعی نوشتن تانگاری تاریخ

ها« است. برای فهم مفهوم »ترقی« که آشکار دارای بارِ معنایی تکاملی است از  شامل »ترقی و تنزل ملت 
می استفاده  فروغی  »معرفتمحمدعلی  از  اطلاع  را  تکامل  فلسفه  درست  فهم  که  و کنیم  الحیوان 

با  دورۀ  های نوشته شده در  داند. بنابراین به سراغ کتاب ( می38،  1387« )فروغی،  الارضمعرفت قاجار 
»معرفت »معرفتعنوان  و  می الحیوان«  با مشخص الارض«  ویژگیرویم.  این کردن  روشی  و  نظری  های 

گردیم تا نشان دهیم که چگونه اصول  تاریخ باز میبارۀ    های نویسندگان این دوره درعلوم دوباره به متن
پذیری« به عنوانِ  خان آن را »صفتِ ترقی اند که میرزا ملکمکار گرفته شدهدر فهمی از تاریخ به    این علوم

خواند. بخش نهایی مقاله در مورد ویژگی دیگر علوم طبیعی  ( می74، 1383خان،  »قانون طبیعت« )ملکم
انسان است.  )معرفت نحوۀ دیدن  و  و فیزیک( در مورد توضیح چشم  با  الحیوان  که  این است  ما  ادعای 

)طالبوف،   سوم«  »لوح  در  نور  خلقت  ثبت  134،  1347توضیح  یا  عکسبرداری  عمل  عنوان  به  دیدن   ،)
»تجلیات منعکسه اجساد« )همان( فهم شده و این نوع برداشت نیز در فهم از تاریخ و جایگاه مورخ در  

 این دوره حضور داشته است. 
 : خبر و ساختارِ زمانی آن نگاری دوره اسلامیمرور کلیِ تاریخ

تر از آن است که محققی بتواند تمدن اسلامی چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ جغرافیایی بسیار گسترده
آنها با  رابطۀ  و    مورخانهای آن داشته باشد. وضعیت »علم« تاریخ،  اطلاعات تخصصی در تمامی زمینه

گسترده، دائماً درحال تحول و دگرگونی بوده است و    زمانی بسیار دورۀ  اجتماع مسلمانان نیز در طول این  
هایی با عناوین مختلف مانند؛ »مغازی«، »سیره و حدیث«، »تاریخ خلفا و پادشاهان«، »تاریخ  نگاری تاریخ

اند. با ظهور اسلام، تاریخ  های مختلف ظهور کردهملل و مذاهب« در این جغرافیای تمدنی در طول زمان
ها و شرایع او بوده است. پیامبر )ص( و آیینبا  گذار مرتبط  تأثیر رخدادهای مهم و    به صورت گزارش و نقل

سازمان برای  رویدادها  نقل  از  که  شفاهی  استفاده میسنت  زندگی  آئینی  و  جمعی  »راویان«،  دهی  کرد. 
دند و  کنندگان«، »اهل خبر« به صورت زنده در کنار یکدیگر، در زنجیرۀ ارتباط حضوری با یکدیگر بو»نقل

(. در این معنا تاریخ  1400خود نیز شاهدی برای صحت و سقم اخبار و رویدادها بودند )حسینی و ذکائی،  
های  »یعنی اطلاع از کردار و گفتار حضرت محمد و خاصه بزرگان صدر اسلام را پذیرفت؛ به همراه واژه

)روزنتال،   گردید«  حدیث  با  مترادف  واقع  در  آثار،  تار 23،  1366نظیر  خدمت  (.  در  علمی  عنوان  به  یخ 
-نگاری بوده است و اصول و ارزش الشریعه در طول تمدن اسلامی، الگوی غالب تاریخشریعت یا خادم

تاریخ ، قدیمی  1395،  1392،  1388نویسی رواج داشته است )صدقی،  های اهل خبر و اهل حدیث در 
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و حاتمی،  1390قیداری،   آقاجری  ا7،  1393،  تعیین  در  از روش (. »مورخان«  و صحت خبر  های  عتبار 
می استفاده  خبر  محتوای  در  هم  و  خبر  راوی  بررسی  در  هم  روشفقها  از  حدیث،  اهل  های  کردند. 

و   زنجیره  یا  میسلسلۀ  »اِسناد«  استفاده  خبر  نقل  در  به  راویان  سخن  »رسانیدن  معنی  به  اِسناد  کردند. 
به   است  آن  زنجیرۀ  واسطۀ  گوینده  بر  و  راویان  از  بزرگان  تشکیلشماری  دیگر  یا  پیامبر  تا  راویان  از  شده 

و حاتمی،  اِسناد اطلاق می سلسلۀ  دین،   )آقاجری  زنجیره  12:  1393گردد«  این  آمدن  وجود  به  (. خودِ 
-اِسنادی از آن حکایت دارد که »خبر« که به منزلۀ بخشی از »شریعت« است نقش اساسی در سازمان 

و   قواعد  به  روزمره دشیوۀ  دادن  گروهزندگی  و  یا »جعل« شود  و  بود »تحریف«  افراد  ارد، ممکن  از  هایی 
این لزوم دقت    بر  های موجود را تحریف کرده باشند. بناهایی را جعل و یا حدیثبرای منافع خاص، حدیث 

بی »نقل  آن«،  اصلِ  »درستی  خبر«،  »عین  بهبه  از  »پرهیز  و  کاست«  و  از  کم  شرح«  و  تفسیر  کاربردن 
-نگاری اسلامی بود. موضوعی که به تکرار در »مورخان« اسلامی می اصول اساسی این نوع تاریخجملۀ  

اندکی که علم اخبار  کند  میبینم که استدلال   به جزء  استنباط نفوس،  و  تاریخ »نه حجت عقول  که در 
به   نقل  و  به خبر  نه استدلال  متأخران  گذشتگان  ( حاکم است.  6/ 1،  1383و نظر« )طبری،  تواند رسد 

بر »شنیدار )سماع(« )ابن  آن  از  1317فندق،  تاریخ علمی است که اساس  و موثقان،  از مراجع  »نقل   ،)
)ایجی،   پیاپی«  روایت  و  آنان(  درس  به  دادن  فرا  )گوش  سماع  نتیجه  17،  1368طریق  در  است،   )

( و  77-76،  1375ابرو،  مشاهده است« )حافظ»براهین عقلی بر این علم قائم نیست، بلکه محسوس و  
 (. 175،  1368وظیفۀ مورخ نیز »عدالت و ضبط است« )کافیجی، 

نویسی  از قرن دوم و سوم به بعد با ترجمه آثار یونانی، دیدگاه ارسطو درباره »شعر و تاریخ« نیز بر تاریخ
وم به حکمت نظری و حکمت عملی ،  تقسیم عل  ۀسینا با الگوی اولیفارابی و ابن  1. گذار بوده است  تأثیر

بندی این فیلسوفان، حکمت نظری  بندی علوم توسط مسلمانان فراهم کردند. در طبقهمبنایی برای طبقه
رو   این  از  و  هستند  ما  فعل  فراسوی  که  دارد  تعلق  اموری  به  است،  ارسطویی  اپیستمۀ  با  برابر  که 

رتبط به فعل و عمل ما در زندگی روزمره هستند،  شمول و یا تغییرناپذیر هستند. حکمت عملی که مجهان
بندی خود، تاریخ را در هیچ یک از  سینا در طبقهابن-به امور تصادفی و اقتضائی تعلق دارد. اگرچه فارابی

___________________________________________________________ 
دهد. طرح در  ( به شعر وحدت میPlotداند. از نظر او، شاعر با ساختنِ طرح )ارسطو شعر را در برابر تاریخ، واجد ویژگی فلسفی می .1

کار را با هدف  های علی و غایتمندانه در کنار هم قرار بگیرند و شاعر اینشود که رویدادها در زنجیرهداستان شعر است و باعث میخدمت 
ها در تاریخ طرح ندارند و از این رو غایتمند نیست.  که تاریخ رخدادهای جزئی از افراد واقعی است، کنش  دهد. درحالیاخلاقی انجام می

هایی برای امر  رو تاریخ برخلاف شعر فاقد دلالتخ بخواهد به داستان تاریخی طرح بدهد، تاریخ را تحریف کرده است. از اینکه مور  زمانی
 جهانشمول و یا عام است، چیزی که شعر آن را دارا است.
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تاریخ تنها به عنوان ثبت رخدادهای  چون    توان انتظار داشت که  این دو نوع حکمت قرار ندادند، اما می
می فهم  جزئی  و  در  گذشته  هرگز  نمی طبقۀ  شد،  قرار  نظری  از  حکمت  اما  که  گیرد.  گسترۀ  عمل  آنجا 

کردار و رفتار پیامبر و بزرگان دین در  اولیۀ خصوص الگوهای هیابد و لزوم استفاده از راهنماها، بفراخی می
شدن   به عنوان »خدمتکار« علوم عَملی قرار گیرد. با گذشت زمان و افزودهتواند  میشود،  آن ضروری می

آمد.  بر رخدادهای گذشته مرتبط به اجتماع مسلمانان، لزوم تدوین تاریخ به عنوان »علم خادم« پیش می
 ضرورتی که کافیجی آن را به نحو دقیق بیان کرده است:  

 کرد،یم  جلب  خود  به  را  آنها  توجه  که  یعیوقا  و  امور.  ستندیز یم  صفا   و  صدق  زمان  در  نانی شیپ
  زمان،   آن  در.  باشند  ازینیب  گر،ید  یعلم  نیتدو  ذکر  بدون  فقه  نیتدو  از  توانستندیم  لذا.  شناختندیم

 پرداخت   و  ضبط  به  نیا  بر  بنا.  است  شده  شماریب  ما  زمان  در  یعیوقا  نیچن.  داشت  وجود  یکم  حوادث
 (. 62، 1368 ،ی ج ی)کاف  افتاد اجیاحت  آنها از جامع و منظم 

می  بر  بنا زمان،  گذشت  با  که  این  طبقهبینیم  در  میبندی تاریخ  ظاهر  علوم  نخستین  های  از  شود. 
ابنابن الفهرست  ، کتاب  ها نمونه در قرن چهارم است.  و  ندیم  را در بخش »تاریخ  تاریخ  اثر،  این  ندیم در 

-کند که مرتبط به اخبار اسلام و بزرگان دین است )ابنانساب«، به عنوان »علم« و »فن« توصیفی می
 (.  1343ندیم،  

کن تاریخدر  نوع  این  در سده ار  و شریعت،  فقه، حدیث  به  وابسته  و چهارم هجری،  نگاری  های سوم 
این نوع مورخان و    مورخاناند که بسیاری از  مسکویه و مسعودی ظهور کردهمورخانی مانند یعقوبی، ابن 

را »تاریخ عقلی« خوانده آنها  به حذف  کتابهای  این مورخان »گرایش  )اسناد( اخبار«  سند  زنجیرۀ  اند. در 
در خلاصه115،  1375)شکوری،   که  تمایلی  دارد،  وجود  ایجاز  (  و  خود  سلسلۀ  نویسی  اوج  به  اسنادها 

های جغرافیایی  شود، خود آنها به مکانرسد. در کارهای این مورخان، تاریخ و جغرافیا با هم ترکیب میمی
-ای« خود، اخبار را داوری و ارزیابی می هکنند و از مجرای این »مشاهدهبرای گردآوری اخبار رجوع می

تحلیل مورخان،  از  گروه  این  عقلانی«  »تاریخ  در  اگرچه  عِ کنند.  »احوال  ل  هایی  وضعیت  مورد  در  ی 
-ی به معنای تحلیل زمانی نیست. میمردمان« و ربط آن به آب و هوا و جغرافیا وجود دارد، اما تحلیل عل  

ها و رفتارهای افراد و ارتباط آن با وضعیت جغرافیا داد،  وم، سنتهایی علی از ربط آداب و رستوان تحلیل 
بدون اینکه عنصر زمان را در این تحلیل وارد کرد، یعنی ارتباط و متصل کردن رویدادهای یک دوره و یا  
و   حوادث  و  بودند  شریعت  اهل  نیز  مورخان  این  خودِ  دیگر.  دورۀ  »معلول«  یا  و  »علت«  عنوان  به  برهه 

مسکویه که  گرایی« مانند ابن اند. در مورد مورخِ »عقلدینی گزارش کرده-در بستر عام مذهبی   رخدادها را
و دور از عقل و واقعیت شهرت دارد، تاریخ در معنای خبری است که    به پرهیز از نوشتن »اخبار« افسانه
آورد،  در نقل اخبار میگرایی« که مسکویه  پردازد، از این رو معیار »عقل به پند و عبرت شاهان و ملوک می 
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شیوۀ  تنها در خدمت گزینش و انتخاب اخبار به قصد پند و عبرت است. یعقوبی نیز در بسیاری از موارد از  
و رضوی،   )زمانی  است  پیروی کرده  و اصلاح  93،  1395اهل حدیث  تعدیل  و  به جرح  نیز  (. مسعودی 

سفروش  در  که  مشاهداتی  از  مسعودی  است.  پرداخته  محدثان  بهای  خود  میهرهای  برای  دست  آورد، 
به  کرد، چنان»واقع بودن« خبر استفاده می تأیید   به مقایسه مکان  تکرارکه  تاریخ خود  و  ها میدر  پردازد 

پیشین   اخبارهای  و  نقل  با  است  کرده  گردآوری  مشاهده  با  و  مستقیم  صورت  به  خود  که  را  اطلاعاتی 
رو او » اخبار  که این اخبار درست یا نادرست هستند، از این  کندگیری میکند و از آنها نتیجه مقایسه می 

. اخبار  3. اخبار ممتنع، یعنی محال.  2. اخبار ممکن، یعنی جایز.  1کند:  تاریخی را به سه دسته تقسیم می
( و تعهد و »پایبندی خود به روایات و اخبار  116،  1375ناپذیر «)شکوری،  واجب، یعنی ضروری و اجتناب

 (. 27، 1375کرده است« )ولوی، را اعلام 
نویسی مرتبط به گسترش قلمروهای مسلمانان و آشنائی آنها با  رسد که ظهور این نوع تاریخبه نظر می

رو، اقوام جهان قدیم مانند آشوریان، بابلیان، یونانیان، روم، ایران، چین، مصر، حبشه و غیره بود. از این
که اخبار اقوام موجود در قلمروهای اسلامی نیز را بشناسد و از این یابد و در صدد است  نوع خبر بسط می

« به قصدِ کسب اخبار این مناطق  رو، تنها به نقل قول این اخبار اکتفا نکرده و درصدد سفر و »مشاهده
شود.  های عمومی نیز از این سده، یعنی سده سوم و چهارم هجری شروع مینویسی است. بنابراین تاریخ 

 هایی که در مورد آفرینش عالم، خلقت، و تاریخ انبیاء تا پیامبر )ص( است. یسی نو تاریخ
پرداختند  نگاری می هایی غیر از اهل شریعت و »اخباریون« به تاریخاز سدۀ پنجم هجری به بعد، گروه

خ در  نگاری را بوجود آوردند. در این دوره، تاریهای متفاوتی از تاریخهای مختلف نیز سبکو همین گروه
های مختلف قرار گرفت و از این رو عنوان »خدمتکار« دیگری غیر از  خدمتِ خلفا و حکمرانان سرزمین 

نگاری اضافه شد. ادیبان و منشیان در  »خادم الشریعه« بودن، یعنی خدمتکار پادشاهان و ملوک، به تاریخ
به   را  تاریخی  رخدادهای  و  حوادث  پادشاهان،  عبرتمنزلۀ  دربار  و  و  آمعبرت  خلفا  از  های  سنتوزی 

مایه با  قبل  میپادشاهان  ادغام  نثر  و  شعر  از  )روزنتال،  هایی  پادشاهان«  »علم  به  تبدیل  تاریخ  و  کردند 
 ( شد که نقش تربیتی پادشاهان و امرا را داشت. به این ترتیب، 71، 1390؛ قدیمی قیداری،  62، 1366

برتر   یخ یتار   معرفت به تدر   نیاز انحصار  و  کافه    جیقشر جامعه بدرآمد    یتمام  و  علما  ،یدولت  مأمورانبه 
آ  لیتحص  خواستندیم  کهی کسان شمار  به  تار دیرس  ند،یکرده    د یگرد  یعموم  معارف  بر  تسلط  ۀنشان  خی . 

 (. 64، 1366)روزنتال، 
های تاریخی آنان  کردند و کتابنگاری و متون خود استفاده می مورخان از نظم و نثر در تاریخ-ادیب

 شد.  بندی می»علوم ادبی« طبقهزمرۀ که به »عبرت آموزی« و پند همراه با شعر بود، در  
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ای از زمان  نگاری اسلامی، همچنین به معنی نظریهکردن خبر به عنوان ویژگی اصلی تاریخمشخص 
آینده خود دا به  نه نگاهی  و  به گذشتۀ خویش  نیازی  نه  ،  1390رد« )سلیم،  نیز هست، زیرا »خبر کامل 

داده شده است که واجد ویژگی »کلیت« خود است و ارتباطی به  (. زمان به معنی رخدادهای جزئی رخ 87
نیز هماهنگ   تصادفی«  معنی »حرکات  به  زمان  از  ارسطو  تعریف  با  که  دیدگاهی  ندارد.  بعد خود  و  قبل 

ختلف وجود دارد، اما ساختار خبر در این  های منویسیاین اگرچه در دورۀ اسلامی انواع تاریخ  بر  است. بنا 
دهد که زمان به صورت خطی و انباشتی فهم شود، بدین معنی که رخدادهای  ها اجازه نمینویسی تاریخ

های رخدادهای پَسین  ها و هستهکه جوانه   های مختلف را به یکدیگر ربط دهد به طوریمختلف در زمان
 تر بداند. دورۀ فعلی را در مقایسه به دورۀ گذشته کامل را در رخدادهای پیشین بجوید و یا اینکه

 ج یرا  یها یسینوخی تار از  گسست
در   که  معاصر  مورخِ  هر  در  تاریخبارۀ  تقریباً  گسستی  از  است،  زده  پژوهش  به  دست  قاجار  دورۀ  نگاری 

است. در    کردهای و هم در نوشتارهای روشنفکران بحث  حرفهمورخان  نویسی این دوره هم در آثار  تاریخ
ای  نویسیشود؛ تاریخنویسی دیده میاین دوره، گرایشی به نوشتنِ نوعی تازه و جدید از تاریخ   مورخانآثار  

نویسی و  (. مورخان درباری بر ساده2،  1377»که تاکنون در هیچ دولتی نظیر آن نتوان یافت« )سپهر،  
نگاری« »حقیقت  و  مغلق  عبارات  از  و  تأکید     پرهیز  »تاریخ  می دارند  )وقایعگوییحقیقت خواهند  نگار،  « 

( بنویسند به دور از »مترسلان و منشیان حضور که چند کتاب ]ناخوانا[ با الفاظ مغلغه مرتب  59،  1369
پردازی و اطناب  (. تاریخ نویسی که »بی اغراق منشیانه و سخن2:  1282اند« )میرزا محمد قاجار،  کرده

ای که ناصرالدین  نویسی(. تاریخ29،  1389یر و تقریر کشید« )دنبلی،  تحر رشتۀ  مجمل و ایجاز مخل به  
کند که »خالی از خرافات منشیانه و جزافات ]؟[ مترسلانه، طریق صدق و  شاه به مورخ خود پیشنهاد می 

ار مشمار!. حقایق نگاری کن   ار را کر  صواب پوی و جز از راستی و انصاف مگوی! خائن را خادم مدار. و فر 
 (. 2، 1345ریق تملق سپاری« )خورموجی، نه ط

های قبلی، در  نویسی روشنفکران این دوره مانند آخوندزاده و آقاخان نیز در نقدهای خودشان به تاریخ
تاریخ   و  هدایت  خان  قلی  رضا  آخوندزاده،  داشتند.  توافق  درباری  مورخان  این  با  موارد  از  بسیاری 

-تاریخ را با شعر یکی کرده است. »برادر آخر من که دیوان شعر نمی کشد که او را به نقد می  روضةالصفای
نویسی  (. او این نوع تاریخ20،  1355خوانم، بگذار ببینم که چه کردند« )آخوندزاده،  خوانم، من تاریخ می

داند. از نظر او مورخ باید از  ( می25را »تصدیقات خالی از صداقت و تحریصات عاری از حقیقت« )همان،  
ن عبارات »زاید« پرهیز کند، عباراتی که »مضمون صحت« ندارند نیاورد. آقاخان نیز مانند آخوندزاده،  آورد

شیوه   به  مناسب  هیج  که   ... مغشوش  و  فاسد  معوج  ترهات  و  مغلق  »عبارات  را  استرآبادی  نوشتارهای 
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ایراد را به کل »تاریخ  داند. او این  ( می395،  2000تاریخ نویسی و عبارت نگاری ندارد« )آقاخان کرمانی،  
می بسط  به خوبی می مشرق«  نیست »همه کس  افسانه  و  قصه  که جز  تاریخ  دهد  یک  تاکنون  که  داند 

ب را  قومی  احوال  که  انسان هصحیحی  نظر  در  را  گذشتگان  اوضاع  اخلاق  و  آداب  و  کند  بیان  درستی 
در مشرق، خاصه در ایران نوشته  مجسم سازد و اسباب ترقی و تنزل اقوام را در اعصار مختلفه بیان کند  

)آقاخان   بیجا«  تملقات  و  بیمزه  مبالغات  و  بیفایده  اغراقات  از  است  از  پر  ایشان  کتب  بلکه  است،  نشده 
تاریخ18-17،  1324کرمانی،   »محاکمات  (.  و  جوهریه«  »معلومات  اساس  بر  باید  او  نظر  از  نویسی 

 ها را نشان دهد. فلسفیه« باشد که ترقی و تنزل ملت 
های درسی نوشته شده تاریخ توسط معلمان دارالفنون  های پیشین کتابنگاریومین نوع نقد تاریخ س

آشتیانی،  مدرسۀ  و   )اقبال  است  سیاسی  میرزاسیدعلی 1344علوم  سیدعلی 1328خان،  ؛  میرزا  خان،  ؛ 
فروغی،  1339 تاریخ 1318؛  ونویسی(.  زندگانی  تاریخ »شرح  که  بودند  عقیده  این  بر  درسی  ترتیب    های 

فهمیم و خود نیز  دهد و ما با خواندن تاریخ، زحمات گذشتگان را می ترقی و تنزل اقوام دنیا« را نشان می 
  بر  کنیم. بنا( می 7،  1344»به قدر قوه به ترقی و سعادت سایر هموطنان خود کمک« )اقبال آشتیانی،  

ولی چند که از آن جمله تاریخ است،  ها »مبنای تمدن و ترقی هر ملت بر روی اصنویسی این در این تاریخ 
ترقی دارد« )سیدعلی  با  تاریخ نسبت مستقیم  ... اشاعه علم  (. محمدعلی  3الف،    1328خان،  قرار دارد 

کتاب اولین  از  یکی  در  یعنی  فروغی  تاریخ  درسی  عالمهای  تاریخ  از  ابتدائی  خواهد  می(  1318)   دورۀ 
زمان« )فروغی،   و  این عصر  »به سبک  نباشد،  3،  1318تاریخی  و حکایت  قصه  بر  مبتنی  بنویسد که   )

بلکه »سعی ما این بوده است که وضع تمدن و اخلاق و حالات و عادات مردم را در هر زمان با علت ترقی  
 (.  8-7به حکمت تاریخ پردازیم« )همان، ی اُخر و تنزل و ظهور و زوال هر سلسله ظاهر سازیم، به عبارت 

تاریخ تاریخ معاصر  نگارانِ عموماً  در  »فقدان عقلانیت«  از منظر  را  »انتقادات« روشنفکران  -نویسی ، 
می »درست«  پیشین  تاریخهای  که  معنی  بدین  نداشتند،  نویسیدانند،  عقلانی«  »مبنای  پیشین  های 

شد، نوشتارها تاریخی  شود، »اسنادی تاریخی« استفاده نمی»تعلیل حوادث و رخدادها« در آنها دیده نمی
قاجار و  دورۀ  نگاری اصیل« از  این »تاریخ  بر  تاریخ« نرسیدند، بناتأسیس فلسفۀ  « نداشتند و یا به »»عینیت

-نویسی شود. اما از نظر ما »انتقادات« نویسندگان این دوره از تاریخالاسلام شروع میخصوصاً با آثار ناظم
عقب  تاریخ  »روایتِ  برای  سیاسی  عمل  پیشین،  تکهای  زمانِ  از  »حکمت  ماندگی«  است.  بوده  املی 

چیزی است که    تاریخی« که در آن از »ترقی و تنزل« باید یاد شود، برداشتی سیاسی از ترقی به مثابه آن
شیوه  معنی  به  تنزل  و  است  یافته  فعلیت  غرب  در  اجتماعیاکنون  سازمان  متفاوتِ  و  -های  اقتصادی 

دوره در  که  است  بوده  تا  سیاسی  پیشین  رایج  دورۀ  های  منظر  قاجار  از  نویسندگان  دیگر،  بیان  به  بود. 
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این دیدگاه همۀ شکل  و در  تاریخ دست زدند  به روایت  به  -های زندگی اجتماعیتکاملی،  سیاسی ماقبل 
 های بالفعل غرب به عنوان »ترقی« یاد شد. عنوان »تنزل« و همۀ شکل 

ست که به معنی پیشرفت،  قاجار ادورۀ  استفاده شده در متون  واژۀ  ترین و پربسامدترین  رایج  « ترقی»
یافتن است که آشکارا طنینی از نظریۀ تکامل دارند. برای فهم معنای مفهوم ترقی، ما  ارتقا، تعالی و ترفیع

برداشت به  اینکه  نوشتهبرای  به  باشم،  وفادار  دوره  این  رایج  میهای  رجوع  دوره  هایی  این  در  که  کنیم 
را معرفی می باید منابع دادهکردند. نشانهنظریۀ تکامل  اینکه در کجا  به  پاسخ  های خود را جستجو  های 

گوید: » اگر شخص بخواهد درست به معنی  توانیم از محمدعلی فروغی دریافت کنیم، او میکنیم، می
پی تکامل  طبیعی  فلسفۀ  تاریخ  و  الحیات  معرفه  از  اجمالی  دوره  یک  لااقل  دریابد  را  آن  صحت  و  برد 
معرفه معرفه  الحیوانمخصوصاً  )فروغی،  و  ببیند«  باید  بنا38،  1387الارض  سراغِ    بر  (.  به  ما  این 

-الحیوان« )تاریخ طبیعی( مینوشته شده در دوره قاجار با عنوان »معرفت الارض« و »معرفتهایی  کتاب
 رویم. 

 1ن یزم   ۀکر تکامل خِی تار مثابه  به الارضمعرفت
مملکت مینو نِشان ایران نام و نشانی ]از آن[ نبود« )قاجار،  الارض« »علم شریفی« است که »در  ة»معرف
( است که موضوع آن  2،  1299ای از »فنون حکمت طبیعیه« )مستشارالدوله،  (. این علم شاخه3،  1314

شده«   ظاهر  آن  حالیه  صورت  تا  اولیه  و  اصلیه  صورت  از  پس  زمین  در  که  مختلفه  تقلبات  و  »تبدل 
با زمانِ ب،  س این اسابر  ( است.  4،  1284)کاشانی،   گیری حیات در  وجود آمدن زمین و شکلهاین علم 

-آن سروکار دارد. »معرفت الارض« برخلاف جغرافیا که » به توضیح آثار کره در حالت کنونی اکتفاء می 
به   زمین  کره  که  است  شده  سبب  که  گذشته  ادوار  در   ... »انقلابات مختلفه  مورد  در  تحقیقات  به  کند« 

کنونی می جلوه  حالت  تعریف  این  موافق   ... شود  معرفهگر  علم  از  کلی  مقصود  و  توان  تحقیق  را  الارض 
در   زمیندقت  کرۀ  رازی،    تاریخ  با علمی سروکار    2،  1336دانست« )شبانی  ما  نویسنده(.  از خود  تاکید 

می  زمینخواهد  داریم که  علمی    تاریخِ  علم،  این  توضیح دهد.  را  آن  تکوین  و  پیدایش  زمانِ  است که  و 
تاریخِ زمین پی »موادی که زمین از آنها ساخته شده و از روی آنها می آموزد«  برد را به انسان میتوان به 

___________________________________________________________ 
کتاب 1 مبنای  بر  این علم  از  من  دو کتابگزارش  کردم:  پیدا  منابع مختلف  در  را  آنها  که  است  زیر  الارض    ةتذکر :  لیفأ ت-ترجمه  های 

)محمد طاهر قاجار،    مقدمه ژاولوژی:  لیفیأت  ۀ رسال -(، دو کتاب1299)مستشارالدوله،     علم طبقات الارض(،  1284)کاشانی،    ناصری
به احتمال  ( است. سه کتاب دیگر کتاب1303داغی،  )قراجه  نامهزمین(،  1314 اند:  شدهلیف  أ ت  بسیارهای ساده و آموزشی هستند که 

)مدرس نهاوندی،   معرفت الارض برای سال سیم متوسط)شبانی رازی( و   الارضدورۀ مختصر معرفت(، 1344خان، )علی  الارضمعرفت
1344 .) 
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این ماهیت این علم در اساس تاریخی و تاریخ به معنی دگرگونی، تحول و   بر   (. بنا6،  1344خان،  )علی
 »انقلابات« در طول بازۀ زمان طولانی مدت است. 

از مراحل شکل های درسی  کتاب های مختلف  گیری زمین و طبقات آن در زمانمدارس توضیحی 
ها و  ها، رودها، دریاها، سنگ ها، جلگهفشان ها، آتشدهند، بلکه تنها بر »حالت حالیه« و توضیح کوهنمی

کتاب غیره می این  معرفتپردازند.  اصلی  ویژگی  دو  دگرگونی  ها  توضیح  و  زمین  تاریخ  از  بحث  را  الارض 
نموند که تغییری در سطح  کند. »سابق بر این یعنی تا قبل از قرن نوزدهم تصور می ائمی آن معرفی می د

اند، ولی بعد  زمین و قشر آن داده نشده است، مگر همان قصه طوفان که اغلب ائمه تاریخ متذکر شده
از اول تشکیل و تموین    العاده زیاد ودهد، فوقکم دانستند که آثاریکه سطح و قشر زمین را تغییر میکم

از  تأکید    31،  1344دهند« )مدرس نهاوندی،  خود را انجام میاعمال تدریجی  ارض بدون هیچ درنگی،  
زمین در تغییر پیوسته است »  کرۀ  دهد و اکنون نیز  من(. تغییر و دگرگونی زمین در زمانِ حال نیز رخ می
دانستیم،  شکل و حالت آن را ثابت غیرقابل تغییر میاین همان زمینی است که ما آن را ساکن انگاشته و  

فهماند که زمین ما هم نیز مثل یکی از حیوانات است که حرارت و حرکت و تغییر  الارض به ما میمعرفت
آن   در  تبدیل  )همان،  مؤثر  و  تغییر     (.1است«  در  دائماً  زمین  و »سطح  است  زمین  دائمی  ویژگی  تغییر 

(. و زمین »در هر لحظه از دورۀ عمر خود شباهت سابق را از دست  42،  1344خان،  خواهد بود« )علی 
ها و بسط  تخریب خشکیموجب  (، زیرا از یک طرف عوامل خارجی  177،  1336دهد« )شبانی رازی،  می

-ها، ارتفاعات طبقاتی می آتشفشانمواد مذاب از  و از طرف دیگر، عوامل داخلی با خروج  شوند  میدریاها  
 کنند. کیل اراضی جدید کمک میسازند و به تش

کتاب دورهاگرچه  شده  نوشته  درسی  غیر  زمینهای  صورتهای  به  را  توضیح  شناسی  مختلف  های 
ها و یا طبقات  گیری سیاره زمین، سرد شدن آن، لایهدهند، اما عناصر نظری این توضیح شامل شکلمی

ر دوره و در نهایت توضیح ارتباط هر  زمین در فواصل زمانی طولانی مدت، توضیح موجودات و گیاهان ه
 دهد که:  ماقبل و مابعد از خود است. این علم نشان می طبقۀ لایه و یا طبقه با 

  از   آن   طبقات  از  کی هر   و   شده  متکون   ج یبتدر   آن  موجوده  طبقات  و   آمده  هم   ی رو   طبقه  طبقه  نیزم  کره
 اکثر  و  شده  افتهی  مملو  اشجار  یهاپارچه  یبعض  و  بزرگ  یاستخوانها  پاره  از  و  مختلفه  متحجره  یصدفها

  ی نما  و  نشو  در  و  افتهی  ن یتکو  رهیکث  مواد  از  هیارض  طبقات...    کرده  تمکن   و  شیتع  آب  در  نیزم  مخلوقات
 (. 7، 1299)مستشارالدوله،   اندشده دایپ  گریکدی متعاقب متدرجاً  خود

سرهم و متعاقب توضیح داده تدریجی، پشت وجودآمدن طبقات زمین، به صورت  هگیری و یا بشکل
بنامی پیوسته فهم شده است،  بهاین زمان    بر  شود،  از دوره جایی که  صورت  های سابقه که  »در هریک 

اند و بعضی از آنها با فرق  شود »نبات و حیوان مخصوصی داشتههریکی هزاران هزار عصر« را شامل می
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استنباط و  دیده  متعاقبه هم  دوره  در  )قراجه  جزئی  است«  لایه53-52،  1303داغی،  شده  هرچه  ها،  (. 
زمانی بیشتری داشته باشند، اختلافات میان طبقات نیز  فاصلۀ  های« زمین از همدیگر  طبقات و یا »پرده

می »پردهبیشتر  در  هرچه  زیرا  پردهشود،  مابین  اختلاف  رویم  زمین»دورتر  بیشتر  های«  زمین  های 
گردد که رشته مقایسه را از دست ندهیم تا بیابیم علل و اسبابی را  ر لازم می شود و ما را بیشتمحسوس می

پرده گشته است« )قاجار،   بنا36،  1313که موجب تکوین هر  از    بر  (.  که  زمین  از  این اختلاف طبقاتی 
هم هستند، کمتر از طبقاتی است که از همدیگر دور هستند. در طبقات نزدیک به  ه لحاظ زمانی نزدیک ب

بینیم که »نظیر آنها در روی زمین با ما در یک آب و هوا زیست و زمین، موجودات و گیاهانی را می  سطح
می  درتعیش  )همان(.  دارند«  وجود  بالفعل  و  طبقات    حالی  کنند  در  »نظیر«  پایین  که  یا  و  شباهت  این 

ه و وجود ندارد. در دورۀ اول و یا طبقه اول با توجه به اینکه زمین هنوز گرم بوده ا ست »اگرچه نبات بری 
حیوانات بحریۀ شروع به تکوین کردند، ولی بدرجه کثرت نبوده و به مرتبه کمال نرسیدند« )مستشارالدوله،  

شکل52-53،  1299 و  زمین  طبقات  توضیح  در  مستشارالدوله  کوه(.  حیواناتگیری  و  ها،  نباتات  و  ها 
-استفاده می   (67و » تزاید و ترقی« )همان،     (53رسیدن« )همان،  هایی مانند » به کمالانسان از واژه

یافتن در    کند که تنها به معنی دگرگونی ساده نیست بلکه نوعی طرح مبتنی بر تکامل، پیشرفت و ارتقاء
می دیده  طوریآن  به  تکامل   شود  قبل،  دورۀ  از  بعد  دورۀ  کاملیافتهکه  و  این  تر  کلی  قاعدۀ  است.  تر 

ن کننده در هر دور نسبت  پیشرفت و تکامل آن است   که » مخفی نماند که از ادوار اربعه کره، اشیاء تکو 
(. این  66بماتحت خود در تزاید و نسبت به مافوق خود در تناقص ]افول، نقصان یافتن[ است« )همان،  

کامل بهتر،  مسیر  در  آن  جانورن  و  گیاهان  و  زمین  طبقات  دگرگونی  ترقی  دیدگاه  و  نیکوترشدن  شدن، 
مییافتن   دیده  کاشانی  در  واضحی  بسیار  شکل  می به  کاشانی  تمام  شود.  »حرارت  اول  دورۀ  در  نویسد: 

-روی کره تقریباً مانند حرارت این زمان از خط استوا بوده است و پس از موجودات زمان نخست و نسل 
بهتر  شوند که ترکیب آلات و هیئت اعضاء آنها  های موجودات دیگر ظاهر میهای اول فصل زمین نسل 

 تاکید از من(. و در دورۀ دوم تکوین زمین :  48-47،  1284« )کاشانی، و کاملتر است
کره    نینخست  واناتیاعضاء آنها نسبت به نباتات و ح  ئتیآلات و ه   بیشد که ترک  یواناتینباتات و ح  انواع

موجودات ظاهر شده، پس از    باتیکرد در ترک هی متوال  لات ی تکم   و  ات ی ترق کاملتر بود، چنانکه    اریبس  نیزم
زم  نیا سن  هرچه  چه  که  شد  خواهد  نزد  نیمعلوم  ما  زمان  اعضاء   کتریبه  و  موجودات  آلات  شده 

  هرچه ...    دیافزایخلقت خود م  یکوئیبر ن  جی مدبره بتدر   عتیطب  ا یمخلوقات بهتر خلق شده، چنانکه گو
 (. 68-67، 1284 ،ی)کاشان گرددیم کاملتر   وسته ی پ  آلات   بت ی ترک   و   ئت ی ه   شود،یم ادهیز  کره سن

می  توضیح  نیز  را  واسط«  »اجناس  حتی  قاجار  طاهر  بین  محمد  که  حیواناتی  یا  و  گیاه  یعنی  دهد، 
اند میان جنس  اند. »اجناس بسیاری که واسطه بودهگیاهان و حیوانات یک دوره و دوره بعد »واسط« بوده
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تناسبات  سلسلۀ بعید و جنس قریب آنها در زمین بوده است که اکنون نسل آنها منقرض گشته است. پس 
هم متصل بوده و چنین نبوده که جنس منعزل از جنس قریب و بعید خود باشد« )قاجار،  ه  وجود همواره ب

موجودات« )همان،  (. او حتی انسان را »اکمل و اتم موجودات ... حلقه آخرین سلسله  53-54،  1313
های قبل  ای است که از دورهشناختی دورهکند. دوره زمانی ما به عنوان آخرین دورۀ زمین( معرفی می55

»بهتر« و »آبادتر« است. »بالجمله ابتدا نخستین نباتان و اولین حیوانات ظاهر شده، اندک اندک زیادتر و  
ز هر  از  که  رسید  در  ما  زمان  آنکه  تا  گردیده  )کاشانی،  کاملتر  است«  درازتر  و  آبادتر  بهتر،  ،  1284مانی 

زند که در دوره آخر »نباتاب به درجه کمال یافته« و »بشر  گانه حرف میداغی نیز از ادوار ده(. قرجه424
،  1303داغی،  پیدا شده ... و از روزی که کره ارض قابل سکنی گردیده رو به ترقی گذارده است« )قراجه

86 .) 
 وانات ی ح تکاملِ خیتار مثابه به( یع یطب   خی)تار وانیالح معرفت

پیدایش کرۀ زمین و طبقات مختلفه و گیاهان و حیوانات هر طبقه به پایان  »داستان« معرفت الارض با 
تشریح  می با  نیز  به شکل کنونی  زمین  در کرۀ  زندگی  و  آغازشدن حیات  داستان  داریم که  انتظار  و  رسد 

ه  گیاهی، پیدایش حیات از جانوران تک سلولی و مرتبط بودن آنها در یک زنجیرۀ بهای جانوری و  گونه
کتاب هم شود.  آغاز  زمانیِ  مانند  پیوسته  دوره  این  در  طبیعی  تاریخ  طبیعیهای  (،  1342)پیشوا،    تاریخ 

و حبیبی،    الحیوانتاریخ طبیعی معرفت(،  1342)شیخ،    الحیوانمعرفت و  1346)سامی    تاریخ طبیعی ( 
تکاملی انواع جانوران به  زنجیرۀ  روی در  کنند و با پیشسلولی شروع می( از موجودات تک1347یدفر،  )ش

می کتاب انسان  این  اما  تکامل«،  رسند.  »نظریه  مورد  در  صریح  صورت  به  شیدفر،  کتاب  جزء  به  ها، 
ه، مطالب را از  های نوشته شدزنند. در دیگر کتاب»منشاء انواع« و یا »اصل انتخاب طبیعی« حرف نمی

برند، دلیل آنها برای شروع از انسان نیز یکسان است.  ها به پایان می سلولی کنند و با تکانسان شروع می 
کند از این جهت که »انسان از حیث خلقت بدنی با  بندی می حیوانات ردهمقولۀ  ها، انسان را در  این کتاب

هوش   برتری  بواسطه  ولی  ندارد  تفاوتی  حیوانات  میسایر  داده  تمیز  آنها  از  ذکاوتش  چون  و  و  شود 
داشته   مجزی  حیوانات  سایر  از  را  او  لذا  حیواناتست  اکمل  فرد  بعلاوه  و  سهلتر  ما  برای  تحصیلش 

می مقدم  را  )آشتیانی،  تحصیلش  گراویه،  3،  1337داریم«  شیخ،  3،  1329؛  گل3،  1342؛  گلاب،  ؛ 
کنند و کتاب را با »تک  سایر پستانداران شروع می  ها وها از انسان، میمون(. سپس این کتاب 8،  1344
اول است که نوعی  دستۀ  های  ها نیز مانند کتاباین ساختار این کتاب   بر  برند. بناها« به پایان میسلولی

ها را از »آخر به اول« و نه از »اول به  شود، اما باید این کتابدیده میدر آنها  طرح تکاملی در موجودات  
 مشاهده کرد.  ،دهند که در زنجیرۀ گیاهان و حیواناتی توضیح می  را  ا طرح تکاملیآخر« خواند ت
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کتاب طبقه این  که  ذیبندی  موجودات  انواع  از  تکاملی  طرح  یک  اساس  بر  میها  از  حیات  دهند، 
ذره تمام  تقریباً  که  اولیه  حیوانات   « پَستنوعی  و  ذیبینی  موجودات  میترین  )آشتیانی،  روح  باشند« 

می16،  1337 شروع  )گراویه،  (  اولیه«  »حیوانات  »پست 183،  1329شود.  از  غیر  موجودات  (،  ترین 
)آشتیانی،  « همچنین »سادهروحذی و  ( و »ساده17،  1347؛ شیدفر،  125،  1337ترین حیوانات«  ترین 

حبیبی،  پست و  )سامی  حیوانات«  می 32،  1346ترین  نامیده  نیز  را  (  حیوانات  این  نیز  برخی  شوند. 
می نیز  سلول  »آغازیان«  یک  از  بیش  و  ساده  همه  شعبه  این  حیوانات  بدنِ  ساختمان  »چون  که  نامند 

این    بر  (. بنا132،  1344گلاب،  اند آنها را آغازیان نامند« )گلحیوانات واقع شدهسلسلۀ  نیست و در آغاز  
ترین حیوانات بوده  ( که »ساده5،  1342»بعضی از حیوانات پَست فقط از یک سلول ساخته شده« )شیخ،  

ب حیاتی  ماده  یک  از  فقط  بدنشان  میهو  تشکیل  را  حیوانات  کوچکترین  و  آمده  )همان،  وجود  دهند« 
گانه  شود و اجزای آن بررسی و پروتوپلاسم به عنوان یکی از اجزای سه(. خودِ سلول نیز شکافته می163

شود.  ( نامیده می1،  1342« )پیشوا،  لحیوةمادة ا( و یا »6،  1347هر سلول نیز »ماده زندگانی« )شیدفر،  
»ساده این  از  برخی  »پست حتی  و  حیوانات«  سهترین  اجزای  از  است  ممکن  حیوانات«  سلول  ترین  گانه 

)پروتوپلاسم، هسته و غشاء(، هسته را نداشته باشند. و دلیل آن این است که » مواد متشکله هسته در  
نده در مراحل تکامل بدرجه نرسیده تا تقسیم کار چنانکه باید در  درون پرتوپلاسم متفرقند و هنوز موجود ز 

)شیدفر،   باشد«  آن  اجزاء  تنوع  سبب  و  ظاهر  آن  طبقه12-11،  1347بدن  این  »اولین  (.  از  بندی 
بی  به  میحیوانات«  گونهمهرگان  انواع  تشریح  با  و  مهرهرسد  به  آنها  و های  میمون  به  سرانجام  و  داران 

می دانسان  که  شده«  رسد  حاصل  حرکت  در  کمال  بوجه  ذوفقار  حیوانات  در  »تکامل  حیوانات  این  ر 
پستانداران مهره101،  1347)شیدفر،   از  برخی  دارند«  (.  انسان  به  کاملی  شباهت  هر جهت  از   « داران 

ها که »بعضی از آنها بقدری شباهت به ما دارند که آنها را شبه  (. مخصوصاً میمون62،  1337)آشتیانی،  
که انسان معروف به حیوان دو دست    گویند، در صورتیاند ... آنها را حیوانات چهاردست می نامیده  انسان

ها » بقدری شبیه انسانند که فرانسویان آنها را آنرتوپوئید یعنی  (. برخی از میمون64-63است« )همان،  
(.  36،  1329جنگلی« )گراویه،  اوتان یا آدم  گویند از این قبیل است، گوریل ... اورانگشکلان میانسان

ر جدید. »میمونشوند. میمونها خود به دو خانواده تقسیم میمیمون های بر   های بر  قدیم و میمونهای ب 
نما و  دم یا آدمهای بیشود، یکی میموندندان دارند ... دو جنس در آنها دیده می  32قدیم مانند انسان  

؛ 61، 1344گلاب،  دم هستند« )گلنماهای دارای دست دراز و بیهای ماده یا بوزینه، آدمدیگری میمون
 (. 7،  1342شیخ، 
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تدر  :انسان   یترق   خیتار  مثابه  به  عالم«  خی»تار »وحش  یجی گذر    به   «یگریاز 

 »تمدن« 
کتاب روی  »داستانِ«  انسانی  نژادهای  انواع  توضیح  با  طبیعی«  »تاریخ  میکرۀ  های  تمام  شود.  زمین 

،  دارند ترین موجود در زنجیرۀ تکاملی هستند که اگرچه نیاهای مشترک و واحد  ها آخرین و پیچیدهانسان
نیز تقسیم می اند  ههای اولیه به یکدیگر کمال شباهت را داشتشوند. »انساناما به »نژادهای« مختلفی 

و   داده  تغییر  را  آنها  اشکال  و  اخلاق  زندگانی  ضروریات  و  مختلف  هواهای  و  آب  تفرقه  از  پس  لکن 
ها از لحاظ شکلی اختلافات »جزئی و  (. انسان 33،  1329اند« )گراویه، نمودهتأسیس نژادهای مختلفه را 

)شیخ،   مختلف«  آنها  تمدن  و  زندگانی  گل6،  1342طرز  است.  حتی  (  در  انسانگلاب  را  »دو  طبقۀ  ها 
بر »روی دو پا راه میدستان« قرار می های مختلف است که هرگروه آن را  رود« و »دارای گروهدهد که 

 (.  59، 1344گلاب،  نامند و چهار نوعند: نژاد سفید، نژاد زرد، نژاد سیاه، نژاد قرمز« )گل نژاد می
اند که درست  لم« یا »تاریخ عمومی« نوشته شدهقاجار با عنوان »تاریخ عادورۀ  های دیگری در  کتاب

تمدن«  مرحلۀ  زمین و با تشریح »سطح تمدن« و یا »کرۀ  »ادامه داستان« را از این تنوعات نژادی در روی  
می شروع  )میرزاعلی آنها  میرزاعلی1328خان،  کنند  بوشهری،  1339خان،  ؛  منشی  فروغی،  1329؛  ؛ 

 (.  1344؛ اقبال آشتیانی،  1334
تا ایندر  آن،  رخدادهای  و  زمین  کرۀ  عمومی،  توصیف میریخ  انسانی  رخدادهای  منظر  از  شود،  بار 

انسان  به  که صرفاً مرتبط  وقایعی  گروهیعنی مجموع  و  زمان ها  از  زمین  در سطح کرۀ  انسانی  های  های 
ست »تاریخ  این موضوع آن انسان و تغییرات زندگی آنها ا  بر  »ماقبل تاریخی« تا »دورۀ معاصر« است. بنا 

شود. تاریخ عمومی از  زمین رخداده میکرۀ  که در تمام ممالک    ست از حوادث و عوارضیا  عمومی عبارت
می سخن  هریک  تمدن  ترقی  و  تنزل  و  قدیم  مردمان  عقاید  و  آداب  و  )میرزاسیدعلیرسوم  خان،  راند« 

و تاریخ جدید. دورۀ قدیم نیز    کند، تاریخ قدیمخان تاریخ را به دو »طبقه« تقسیم می (. میرزاعلی2،  1339
»عصر حجر قدیم« که در آن »مردم بکلی وحشی بودند« در غارها  دورۀ  شود.  خود به سه دوره تقسیم می

کردند، در دورۀ دوم یعنی »عصر حجر جدید« »مردم قدری ترقی کرده  زندگی و از حیوانات بری تغذیه می 
کردند و برخی از ابزارها و ظروف ساده را  داری می نی و گلهرفته بودند« برای خود خانه و آشیانه و چوپاپیش

توانستند از فلزات ابزار بسازند. و دورۀ چهارم که »عصر  ساختند. دورۀ سوم »عصر مفرغ« که در آن میمی
اند«. او انواع نژادها در کرۀ زمین  جدید« و عصر متعلق به ماست که مردم »متمدن شده و دارای خط شده

« برحسب  میرا  توضیح  »وحشیت«  و  ساکنتمدن«  زمین  روی  در  نژاد  چهار  :  دهد:  از  عبارتند  که  اند 
»تمدن   و  آفریقا  در  اسود  نژاد  آمریکا«،  در  وحشی  العده  »قلیل  احمر  نژاد  احمر.  و  اسود  اصفر،  ابیض، 
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نهایت  صحیحی هم ندارند«. نژاد اصفر در غرب آسیا و »در تعداد نفوس بر سایر ملل فزونی دارند« و در  
از   و »در تمدن گوی سبقت  امریکا منتشرند  و  اروپا  و تمام خطه  آسیا  ایالات غربی  ابیض که که در  نژاد 

دویم و نژاد اسود در رتبه سیم و  درجۀ  اول هستند. نژاد اصفر از جهات مذکوره در  درجۀ  همه برده و در  
 . ( 5-4ب،    1328خان، نژاد احمر در رتبه و پایه چهارم است«)میرزا علی 

(  1329خواند، در کتاب منشی بوشهری ) خان به عنوان تاریخ قدیم می های تاریخی که میرزاعلی دوره
عنوان   تمدنبا  شده  طلوع  طلوع خوانده  بوشهری  منشی  میاند.  این  را  دنیا  تمدن  ملل  »چگونه  که  داند 

  بر   (. بنا41،  1329اند« )منشی بوشهری،  گری به درجه دانیه تمدن ترقی کردهبالتدریج از حالت وحشی 
بالتدریج از حالت بربریت ترقی  این کتاب شرحی است از »بدایت تاریخ انسانی ... بنی نوع انسان چگونه 

(. منشی بوشهری دو راه برای بررسی این  4کرده و خود را بدرجۀ آدمیت و مدنیت رسانیده است« )همان،  
ه ان»بدایت تاریخِ انسان« پیشنهاد می  تا اندازۀ که میکند »تاریخ اولی  توانیم از آثار قدیمه و حالات  سان را 

ابزارآلات   استفاده  و  اختراعات  موشکافی  اول  روش  )همان(.  کنیم«  استنباط  وحشی  طوایف  ه  حالی 
شیوه دورهانسانی،  »بالتدریج«  انسان  اینکه  است.  غیره  و  ازدواج  نحوۀ  غذاها،  پختن  تغذیه،  های  های 

»عصر برنز«،  نیز    »عصر حجر«، »عصر  دوم  روش  است.  کرده  طی  را  ه«  مطالعۀ  آهن«  حالی  »وحشیان 
انسان است که »حالت  ابتدائی  و  اولیه«  مغارها  های  در  که  آفریقا«  قبایل »وحشی  های متمدن هستند. 

جات جنگلی و شکار ماهی  کنند، ابزارآلات ساده دارند، با انواع فلزات آشنائی ندارند و از میوهزندگی می
 کنند. می   گذران معاشی

در کتاب   و وحشیگری«  از »تمدن  فروغی  توضیح  به  زیادی  تمایز شباهت  عالم این   1تاریخ مختصر 
نیز دارد. محمدعلی فروغی » دوره1334)فروغی،   را برحسب نوع زندگی از ساده به  (  های زندگی بشر« 

 گوید:  می  خواند. اوکند که آنها را به ترتیب »وحشی« و یا »متمدن« می پیچیده معرفی می
  طور   نیا  شهیهم  اما  است،  کم   بالنسبه  انیوحش  عدد  و  باشندیم  متمدن  نیزم  یرو   مردم  شتریب  امروز
  رون یب  یگر یوحش  از  مرتبه  کی  یوحش  فیطوا.  اندبوده  یوحش  مردم  اکثر  م یقد  یزمانها  در  و  نبوده

  ج یتدر   به   آنها  یگر یوحش  حال  و  بوده  یوحش  ادیز   ابتدا  بلکه  اند دهینرس  هیحال  تمدن  بدرجه   و  امدهین
 (.  7-6)همان،  است کرده یترق  آنها تمدن کم کم  رفته، تمدن به و گمشده

___________________________________________________________ 
در   .1 که  سخنرانی  در  را  گفتار  این  مشابه  فروغی  محمدعلی  و  است  تالیفی  کتاب  برای   1320شهریور  این  و  چیست  »موزه  عنوان  با 

داند که »دانش و هنر و اوضاع زندگی مردم چگونه  تکرار کرده است و در ادامه تاریخ عالم و یا »تاریخ تمدن« را بیان این می   چیست؟«
(.  284:  1387نه ندارد« )فروغی،  فرمائید که این قسم تاریخ واقعاً علم است ربطی به قصه و افساکند و البته تصدیق میترقی کرده و می

 بودن وجود ندارد. الارض و تاریخ تمدن از نظر علمیاین از نظر فروغی، تفاوتی بین معرفت بر بنا
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»انسان  زمانی،  یک  به در  میهای  زندگانی«  جانوران  مثل  بکلی  که  بودند  وحشی  بعد  قدری  کردند، 
گویند. »بعد از  »دوره حجر« میاند که این دوره را  اجتماع کرده و آلات و ابزارهای از چوب و سنگ ساخته

بدین بسازند،  ابزار  مفرغ  و  برنج  و  مس  از  که  افتادند  فکر  به  سال«  »دوره  چندهزار  و  کرده  ترقی  سان 
ب سالیان  همفرغ«  از  بعد  مرحله  در  اینکه  تا  است.  آمده  آن دراز  وجود  از  و  کنند  پیدا  را  آهن  توانستند 

گری بیرون آمد، زیرا  ان دارای تمدن حسابی شد و از وحشیابزارآلات فلزی ساختند و در این درجه »انس
و غیرها   و آشپزی  و نجاری و خیاطی  بنائی  و  و زراعت  کار و صنعت  برای  با آهن همه قسم اسباب  که 

 (. 7توان ساخت« )همان،می
(  1344)اقبال آشتیانی،    دوره مختصر تاریخ عالمتوصیف فروغی از »وحشیگری و تمدن« در کتاب  

دیده می از  نیز  نقاطی  در چه  نژادهای مختلف  اینکه  با مشخص کردن  آشتیانی  زندگی  کرۀ  شود.  زمین 
 پردازد که  کنند به توضیح این می می 

  ل یقب  از  خوب  وسائل  اجاتیاحت  رفع  یبرا  یبعض.  ستندین  یزندگان   از  کدرجهی  در  همه  نیزم  یرو   مردم
  ن یا  از  گرید  یبعض  و  دارند  یشهرآباد  و  تجارت  و  صنعت  و  علم   و  کارخانه  و  یعال  منزل  و  حیصح   لباس

 شهر  و  صنعت  و  علم   وجه  چیه  به...    کنندیم  یزندگان  یپست  به  جنگلها  و  ابانهایب  در  مانده  محروم  وسائل
  ی گر ی وحش   شانیو طرز زندگان  ی وحش دسته از مردم را    نیا  کنندیم  یزندگان  وانات یح  مثل  باً یتقر   و  ندارند 

 هیانوسیاق  و  قایآفر   مردم  شتریب  -خوانندیم  ینیشهرنش  ای  تمدن  شانیو زندگان  متمدنو مردم نوع اول را  
  و   دی)سف  بااستعداد  ینژادها  مخصوص  تمدن  عموماً   -متمدنند  عالم   معتبر  ممالک  نیساکن  و  یوحش

 مخصوص   بالعکس  یگر یوحش  و(  معتدله  منطقه  زیحاصلخ   یها )جلگه  سازگار  و  پرآب  یهان یزم  و(  زرد
 (. سندهینو خود از دیتاک 4)همان،  است ناسازگار ینهایزم و( اها ی)س ناقابل ینژادها

 پردازد، اینکه  زمین میکرۀ های زندگانی« انسان از زمان پیداشدن در روی او سپس به توضیح »دوره 
-یم  یزندگان  ترپست  هم   آنها  از  بلکه  قایآفر   یامروز   اهانیس  مثل   و  بوده  یوحش  مردم  خلقت  یابتدا  در

 کرده  ترکینزد  بتمدن  و  بهتر  را  او  یزندگان  وضع  روزبروز  انسان  خود  ریتدب  و  هوش  و  اجیاحت  فشار   -کردند
 (. 5-4)همان،  گرفته صورت حیبتدر  بلکه نبوده کمرتبهی بتمدن یگر یوحش از انسان شدن داخل است،

ساختند و برای تغذیه نیز از گیاهان و یا  ابزارهای ساده و اولیه از سنگ و چوب میها اولیه تنها انسان 
های پست« زندگانی انسان با گذشتن »چندین هزار  کردند. بعد از »دورهشکار حیوانات وحشی استفاده می 

آهن    اند تا اینکه در »عصرسال« موفق به پیدا کردن آتش، کشف فلزات و ساختن ابزارآلات فلزی کرده
خط و سواد و علم و هنر و صنعت پیدا کردند و توانستند    -گری داخل تمدن شدندمردم درست از وحشی

 (. 6شرح حال خود را بنویسند« )همان،  
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 عملِ   مثابه  به  دنید  و  یعکاس  اسباب  مثابه  به  چشم  :نور  کیزیف  و  چشم  یولوژیزیف

 ی عکسبردار
و   انسان  بدنی  اعضای  تشریح  و  عمدهفیزیولوژی  بخش  حیوانات  کتابانواع  مطالب  از  تاریخ  ای  های 

طبیعی است. در مورد فیزیولوژی جانوران، این تشریح اعضای بدنی در راستای توضیح نحوۀ زندگی آنها و  
بارۀ  تکاملی است. اما در مورد انسان، این فیزیولوژی در  زنجیرۀ  های بدنی در  ساده و یا پیچیده بودن اندام 

اندامکا نحوۀ  توضیح   کارکردهای  و  واکنشر  اندامها،  محیطهای  به  همچنین  ها  و  پیرامون  های 
از آسیبمنظور  بهمختلف  های  توصیه تمامی  جلوگیری  تقریباً  به اعضای مختلف بدن است.  وارده  های 
های »تاریخ طبیعی« در مورد فیزیولوژی انسان، چشم انسان را با عناصر جزئی آنها تشریح کرده و  کتاب
تکنولوژی عکاسی تشبیه کردهنحوه به  را  و به صورت عام چشم  ،  1342اند )شیخ،  ی تشکیل »تصویر« 
(  49، 1337؛ آشتیانی،  288، 1347؛ شیدفر،  171، 1346؛ سامی و حبیبی،  51، 1344گلاب، ؛ گل 144

)پیشوا،   اشیاء«  »تصویر  )گراویه،  71،  1342که  اشیاء«  »عکس  یا  و  چشم 26،  1329(  شبکیه  در   )  
 . افتدمی

پردازند و لایه دوم چشم »جلیدیه« به »عدسیهای  برخی از نویسندگان تنها به توضیح اجزای چشم می
شود که »عکس اشیاء منظور  دوربین تئاتر« و لایه سوم چشم یعنی شبکیه به »پرده مفروش« تشبیه می

حساس چشم شبکیه  شود. به همین صورت قسمت  ( می26،  1329در روی این پرده منقوش« )گراویه،  
،  1342شوند« )پیشوا،  شود که »تصویر اشیاء در آن افتاده و بواسطه عصب به مغز منتقل میدانسته می

گردند و ...  های عکاسی که بواسطه نور متاثر می(. نزد آشتیانی این تشبیه شبکیه چشم به »صفحه71
تر  ( کامل49-48،  1337شتیانی،  عکس اشیاء منظور بتوسط زجاجیه در روی شبکیه منقوش گردیده« )آ 

 شود. گردد تا اینکه این تشبیه شباهت در کتابهای بعدی به تناظر یک به یک تبدیل میمی 
 یبجا هیمیمش و یخارج  جدار ی بجا هیصلب ۀپرد در شکل نیا  به . است یعکاس  اسباب کی بمنزله چشم 

 است   حساس  کاغذ  ای  شهیش  یبجا  هیشبک   و گرفته  نور  ممانعت  یبرا  را  نیدوم   اطاق  اطراف  که اهیس  ۀپرد
  آن  از   نور  که  است  یعکاس  نیدورب  سوراخ   مثل  چشم   مردمک.  بندد  نقش  آن   یرو   در  ر یتصو  د یبا  که

 را  نیدورب  نیبذره  عمل  زین  هیدیجل.  گرددیم  تنگ  و  فراخ   نور  ضعف  و  شدت  حسب  بر  و  شودیم  داخل
 یرو   در  معکوس  و  کوچکتر  ریتصاو  هیکل...    شودیم  واقع  حساس  ۀپرد  یرو   در  ریتصو  آن  بتوسط  داشته

 گرددیم  تیرؤ  جسم   نموده  منعکس  بدماغ   را   نور   اثر  باصره   اعصاب  آنجا  در  و  شودیم  درست  هیشبک 
 (. 51، 1344 گلاب،گل، 145-144، 1342 خ،ی)ش
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 ( 145، 1342، خی)ش اجسام ریتصو و چشم  عمل. 1 ریتصو

با چشم که رؤیت خوانده   در کتابنحوۀ دیدن  با  شده است،  یعنی فیزیک  های دیگر علوم طبیعی، 
دقیق نور  میتوضیح  همۀ  تر  مختلف  کتاب شود.  سطوح  برای  دوره  این  در  شده  نوشته  فیزیک  های 

پدیدهبخش از  و برخی  نور  نور،  های خاصی در مورد توضیح  نور، سرعت  انعکاس  نور،  ها مانند شکست 
جزای چشم دارند که با توجه به سطح کتاب، این توضیحات کم و یا  تجزیه نور، توضیح اتاقک تاریک و ا 

ساده یا  و  پیچیده  کتاببیشتر،  است.  شده  ارائه  آنها  از  با  تری  مدارس جدید  پایین  سطح  برای  که  هایی 
کنند: »نور چیزیست که گونه تعریف می  اند، رؤیت را در نسبت با نور اینعنوان »علم الاشیاء« نوشته شده

)تدین،    تأثیربواسطه   ببیند«  را  اشیاء  انسان  که  باعث میشود  باصره  قوۀ  در  نور  151،  1332آن  بدون   .)
این تاریکی و یا ظلمت وجود خارجی ندارد، بلکه تاریکی به معنای عدم نور    بر  پذیر نیست، بنارؤیت امکان

دهد. »نور چیزی را گوئیم که اجسام  شتر توضیح میو روشنائی است. آصف الحکما این تعریف را کمی بی
رؤیت   را  او  رسیده  ما  به چشم  مرئی  از جسم  نور  انعکاسیه  قوه  بواسطه  شده  منور  و  مستنیر  آن  از  ه  مری 

واسطه »قوۀ انعکاسیه نور« از  ه(. رؤیت یا دیدن اشیاء و چیزها ب158،  1318الحکما،  « )آصفنمائیممی
نور  و جائی که  ندارد، مرئیچیزها است  نوری  ی وجود  از خود  انسان  ندارد. چشم  نیز وجود  شدن چیزها 

می اشیاء  بر  که  نوری  واسطۀ  به  تنها  بلکه  شود،  رؤیت  باعث  که  منعکس ندارد  را  نور  آن  اشیاء  و  تابد 
این    بر  شود. »اگر از جسم نور بسمت ما نیاید مرئی نخواهد بود ... بنا، چشم قادر به دیدن میسازند می

العلوم،  شود، ظلمت عبارتست از فقدان نور« )ناظمگوئیم که نور آن چیزیست که باعث رؤیت اشیاء میی م
شود، زیرا در این اتاقک تاریک  (. بنابراین اتاقک تاریک مدل اساسی برای توضیح چشم می412،  1295

جلوی آن قرار دهیم که    شود. اما اگر یک منفذ و یا سوراخ درنوری وجود ندارد، چیزی دیده نمیجایی که  
به   تاریک هستند  اتاقک  یا سوراخ  و  منفذ  تاریک برسد، تصویرِ اشیائی که در مقابل  اتاقک  به داخل  نور 

-افتد. بنابراین چشم به راحتی به اتاقک تاریک تشبیه می صورت معکوس در دیوارۀ پشتی این اتاقک می
د حدقه چشم و شیشه محدب بجای عدس  شود. »اطاق تاریک شبیه چشم انسان و سوراخ روشنی مانن 

ب است  مقوا  از  که  صورت  صفحه  و  است  میه  بلورین  اثر  شبکیه  متنقش  جای  آن  در  اجسام  که  نماید 
(. تشبیه چشم به تکنولوژی عکاسی و دیدن به مثابه عمل عکسبرداری  132،  1301شوند« )شیرازی،  می
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کتاب میدر  اوج  به  فیزیک  دیگر  کتاب های  این  و  نزدیکها  رسد  یا  و  تشکیل  دوربینی  نحوۀ  با  را  بینی 
می  توضیح  چشم  شبکیه  در  آلات  تصویر  تخفیف  به  مایه  سن  کثرت  شیوخ  »در  که  دوربینی  در  دهند. 

اندازد در عقب شبکیه و گردد و عکس اشیاء را میو طبقه زجاجیه اغلب هموار و فرونشسته میشود  می
بین  (. در مقابل »در چشم نزدیک 479،  1293الدوله،  بیند« )نجمتواند اشیاء را ممتاز و واضح بهلهذا نمی 

ها را  قدر قوت نیست که آن عکس  افتد و چشم آنعکس اشیاء دور افتاده در پیش روی غشاء شبکیه می
(. در نزد محمدعلی فروغی و در کتابی که با عنوان 233،  1274بر روی غشاء شکبیه بیندازد« )کرشیش،  

علم از  ب  دروۀ مختصری  متوسطهه  فیزیک  مدارس  در  تدریس  به    جهت  تشبیه چشم  این  است،  نوشته 
 نویسد:  شود. او میای از فهم تبدیل میتکنولوژی عکاسی و دیدن به مثابه عملِ عکسبرداری به نظریه

  نور   اشعه  و  است  یعکاس  نیدورب   دهانه  بمنزله  چشم   مردمک...    است  یکامل   یعکاس  نیدورب  کی  چشم 
  ر یتصو کرده متقارب  را  اشعه  که است  محدب  ی عدس منزله به  ه یدیجل و شودیم چشم داخل آنجا  از اءیاش
  شده   متاثر  آن   از  باصره  عصب  و  کندیم  احداث   هیشبک   یرو   در  آنها  خود   از  کوچکتر  اءیاش  از  یقیحق

ا  کندیم  نور  احساس ،  1328  ،ی)فروغ  رسدی م   بذهن   اء ی اش   آن   از   ی صورت بدماغ منتقل شده    ریتأث  نیو 
 از من(.  دیتاک 181-182

کتاب  در  که  نور  فیزیک  و  چشم  تنها  فیزیولوژی  است،  شده  تشریح  دوره  این  طبیعی  علوم  های 
ای در مورد دریافت و یا فهم انسان و از این رو  توصیف سادۀ نحوۀ کار چشم انسان نیست، بلکه نظریه

طبیعی این-دانش  هست.  نیز  انسانی  ادراکات  مورد  در  طبیعی   فیزیکی  ما  -دانش  به  چشم  از  نظری 
میگوید  می رخ  چیزی  چه  انسانی،  دیدن  از  لحظه  هر  در  چشم  که  عَمل  توضیحات  این  در  دهد. 

لحظهتصویربرداری و  عینی  میهای  چشم  شبکیه  در  اشیاء«  »عکس  آن  در  که  است  تشبیه  ای  افتد. 
ماشین به  تفاوتعکسبرداری، مکانیکیچشم  بردن  بین  از  منفعل هکردن چشم،  و  دیدن فرهنگی  -ای 

پردازد و از این رو،  های خود میکردن چشم است. چشم تنها به صورت منفعلانه به ثبت رخدادها یا دیده
ب عینیتی  خود  دیدن  در  طبیعی  هچشم  علوم  در  دیدن  نحوۀ  از  توضیحات  این  است.  آورده  دست 

( به  1347)  المحسنینمسالکو فیزیک( یکی از اصول و یا الواحی است که طالبوف در  معرفةالحیوان  )
قالب   در  عالم«  »اسرار  شمه  8عنوان  بر  »مشتمل  الواح  این  است.  کرده  بیان  طبیعی«  لوح  علوم  از  ای 

است،  59،  1400)امیرارجمند،   لوح محفوظ«  و  نور  در مورد »خلقت  که  الواح  این  لوح سوم  در  است.   )
می طال می بوف  آدم  بنی  »هرچه  اجساد«  گوید:  عینِ  نه  است  ]اجسام[  اجساد  منعکسه  تجلیات  بیند 

  کتاب احمد(. این گزاره ادعایی است که طالبوف در آثار پیشین خود و مخصوصاً  134،  1347)طالبوف،  
ا اجساد منور  کند: » تآنها را توضیح داده است. در جلد دوم این کتاب طالبوف رؤیت را اینگونه تعریف می 

بینیم، خود اجساد نیستند بلکه ذرات اشعه استمراری  شوند و بعد از تنویر نیز آنچه ما مینباشند دیده نمی
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-رسند و در مغز ما مرتسم می دهد )عکس( و به چشم ما میآنها هستند که بعد از تنویر از خود بیرون می
-طلق مرئی نیستند و بعد از تنویر عکس آنها را می گوییم ... اجساد غیرمنور مشوند که ما او را رؤیت می 

(. بنابراین توضیح نحوۀ دیدن انسان یا »رؤیت« تنها  112-111،  1312بینیم نه خود آنها را« )طالبوف،  
کتابمقوله در  »علمی«  زیستای  و  فیزیک  نظریههای  بلکه  نبود،  دوره  این  میان  شناختی  در  رایج  ای 

مور  در  قاجار  دورۀ  ظاهر    اکاتر ادد  روشنفکران  یا  و  پدیدارها  و  اشیاء  از  دانش  و چگونگی کسب  انسان 
  1. شدن تصویرِ اشیاء در ذهن بود

 عت« یطب   »قانون عنوان   به «یریپذیترق »صفت: خی به تار ینگرش تکامل ظهور
الارض«، »تاریخ طبیعی« و »تاریخ عالم«، نقشی اساسی در ظهور  اصول اساسی سه علم جدید »معرفت

ها و  شد. نخستین گام قاجار با عنوان »ترقی« از آن یاد میدورۀ  نگرش خطی به زمانِ تاریخی دارند که در  
خان در این رساله،  بینیم. ملکممیرزا ملکم خان می  مجلس تنظیماتهای این نگرش را در رسالۀ  جوانه

کند که در آن دو هزار نفر انسان در یک جنگل بدون هیچ  موقعیتی »فرضی« و »مثالی« را توصیف می
می  زندگی  ابزاری  و  میوسیله  توضیح  او  بگذارند،  کنند.  آسوده«  »خیال  به  را  افراد  این  اگر  که  دهد 

می زیادتر  میاموالشان  تجارت  و  صناعت  و  زراعت  و  خانه  ساختن  به  شروع  ا شود،  و  ترقی  کند  »در  گر 
می دولت«  کرور  »چند  صاحب  گرسنه،  و  برهنه  افراد  این  نکند«،  ظهور  کلی  مانع  ایشان  شوند.  طبیعی 

 خواند. این صفت ویژگی ذاتی انسان است.  پذیری« میآدم را »ترقیملکم خان این حالت بنی
  ن یا...    کندیم  یترق  روز  به  روز  خود،  فطرت  یاقتضا  به  که  است  شده  سرشته  یطور   به  یآدم   جنس
  به   نخواه  خواه  که   است  مجبور  یوانیح  طفل  کهچنان  و  ستی انسان  فطرت  یلازمه  یر یپذیترق  صفت
مجبور است که به حکم محرک    یجنس انسان   زی ن  طورهمان  به  شود،  تربزرگ  روز  روزبه  نمو،  قوه  یاقتضا

دق   قهیدق  ،یفطر  .  دارد   مطلق   حکم   فه ی طا   هر   در   و   ملک   هر   در   عت ی طب   قانون   ن ی ابکند.    یترق  قهیبه 
، 1383  خان،)ملکم   نباشد  ریپذیترق  خود  جنس  مثل  که  باشد  فهیطا  کی  نیزم  یرو   در  که  ستین  ممکن
 (. من از دیتاک 74-5

»مثال«  ملکم  و  »فرض«  یک  عنوان  به  تنها  که  را  »مثالی«  و  »فرضی«  موقعیت  این  سپس  خان 
پذیر و پرسد که »اگر جنس انسان ترقیپرسش را می گرداند و این  مطرح کرده است به تاریخ واقعی برمی 

___________________________________________________________ 
کند، اما هرگز از  هیثم شناخته شده بود و او برای مشاهده کسوف از آن استفاده میدر تمدن اسلامی برای ابن  ک ی تار اگرچه اتاقک   .1

های صلیبی  کند، بلکه با انتقال اتاقک تاریک طی جنگ عنوان مدلی برای توضیح چشم و ادراکات انسانی استفاده نمی  اتاقک تاریک به
اندازگرایی و هم در توضیح نحوه ادارکات انسانی از  از تمدن اسلامی به غرب، هنرمندان و اندیشمندان رنسانس هم در بوجودآوردن چشم

بیشتر این تاریخ و هم اینکه چگونه طالبوف از تکنولوژی عکاسی به عنوان مدلی برای توضیح ادراکات   کنند. برای توضیح آن استفاده می
 (. 1400کند، رجوع کنید به )یوسفی اقدم و فراستخواه،  انسانی و کسب دانش و یا شناخت استفاده می 
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، پس چرا این بیست کرور آدم که در یکی از بهترین قطعات  مثلِ دو هزار نفر آدم جنگلی راست استاگر  
بر اموال خود بیفزایند؟« )همان،  زمین سکنی دارند، در مدت دو هزار سال نتوانستهکرۀ   اند، یک دینار 
ملکم75 است  (.  این  خان معتقد  بزرگ،  مانع  کلیه طبیعتکه »یک  است«    قانون  زده  برهم  ایران  در  را 

کند، اما  تاکید از من(. قانون کلی طبیعت به صورت ضروری و خطی در جهت ترقی سیر می  75)همان،  
و   مزاحم  عوامل  این  رفع  با  و  شود  اختلال  دچار  خارجی«  »عوامل  با  طبیعی  قانون  این  است  ممکن 

های متفاوت عقلاء در  خان پاسخ گیرند. ملکم در مسیر طبیعی ترقی خود قرار می   گر، »طوایف«اختلال 
کند و »مانع اصلی، مانع مطلق و مانع واحد ترقی در ایران، در نقص  ایران به این »موانع خارجی« را رد می

)همان،   دولت«  می76ترکیب  نظریه(  او،  نظر  از  دولت  ترکیب  نوع  داند.  دو  مورد  در  سیاسی  ای 
می » قانونی«  »ادارۀ  و  اختیاری«  »اداره  را  آن  که  است  حاکم  حکمرانی«  اختیاری  ادارۀ  ایران  در  خواند. 

بر   فرنگ  آن، تکالیف هر عمال دیوانی دلبخواهی است، درحالیکه حکمرانی در دول  است که برحسب 
تواند  آن نمیادارۀ قانونی است و تکلیف هر جزوء دیوان، به حکم قانون مشخص شده و دخل و تصرف در 

»استبداد« و »مشروطۀ قانونی« را در این  نظریۀ  های اصلی  این ریشه  بر   به صورت فردی صورت گیرد. بنا 
ترقیبینم که ملکمتوضیحی می بر  و »مثالی« مبتنی  با فرض کردن یک موقعیت »فرضی«  پذیری  خان 

پذیری به عنوان که »اصل ترقی  تمدنانسان و »طوایف« و گره زدن تاریخ به ترقی بسط داده است. نشریه  
؛ 3،  38، ش1، س تمدنکند )خان تکرار می خان را در چند شماره، عینِ گفتار ملکمقانون طبیعت« ملکم

س تمدن نتیجه می1،  63، ش1،  این  به  ابتدا  (  از  که  است  قوا« چیزی  تفکیک  و  رسد که »مشروطیت 
 »معلم دبستان طبیعت« به انسان نشان داده است.  

 آن هیکل یاصل پُرُگرام و نیقوان آن یتمام سرمشق. ستندین ریرپذییتغ اصولاً  و ریتغ یلا  اساساً  یعیطب نیقوان
  ره یاخ  قرون  نیا  در  که  مملکت  قوا   کیتفک   و  تی مشروط  جمله  من.  است  یعیطب  انسان  وجود  در  قواعد 

  اند، دهیگرد  بمقصود  لینا   تیهدا  شاهراه   نیا  از  ملت  چند  دهیرس  مهیعظ  ضیف  نیا  به  بشر  سلسله
  به  را  سعادت  دستورالعمل  نیا  عتیطب  دبستان  معلم  ابتدا   از  است  محسوس  مداقه  صورت  در  کهیدرحالت
 (.  1، 71، ش1س ،تمدن) داده نشان انسان سلسله

ای برگرفته از  کند، نظریهخان توصیف می حالت اولیه این انسان طبیعی و یا »آدم جنگلی« که ملکم
دهد: » در بدو امر  آن را چنین توضیح میاندیشه دور و دراز    جدید است که فروغی در رسالهعلوم طبیعی  

زندگی می موجودات ذی  مادون  و درجات  عالم پست  در  و  بوده  و مختصر  بسیار ساده  به حیات  و  نموده 
واب و مواشی  مرور ایام وجودشان بسط و تفصیل پیدا کرده و تدریجاً خزنده و پرنده و چرنده شده به درجه م

و به هوشیاری اسب و فیل و سگ و خرس و بوزینه رسیده. منتهی به انسان که اشرف و اکمل موجودات  
حیات ظاهر  موجودات ذی زنجیرۀ  (. اشرف مخلوقات که در  39،  1387باشد گردیده است« )فروغی،  می
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تکامل اعضاء بدن خود  جان و جانداری »بنای ترقی« گذاشته است، با  کردن مراحل بی شده و پس از طی
قابل    مسألهگوید: »این  یابد »تعقل« می که تکامل می  را  نیز قابل توضیح است و فروغی این عضو بدنی

انکار نیست که سیر وجودی بسوی ترقی و بسط و تفصیل سلسلۀ اعصاب و تکامل حس و قوه ادراک و  
و تفکر است« )همان،   و قو55تعقل  تنها حواس  نه  ترقی،  در سیر  و  ه(.  تدریج گسترش  به  انسانی  های 

بهتر میبسط می و  مییابند  تکامل  به همین صورت  نیز  خرد  یا  و  عقل  بلکه  این  شوند،  در  فروغی  یابد. 
»پیش به  میرساله  زمانی  بهرهبینی«  با  انسان  آن  در  که  »طب«  پردازد  و  »فیزیولوژی«  علوم  از  گیری 

ب انسانی خود  در بدن  را  یا دیگر کارکردهای جسمانی  آو وجود میهتغییراتی  و  به غذا خوردن  رد که کمتر 
می میاختصاص  افزوده  او  عقلانی  نیروی  بر  عوض  در  و  اعمال  دهد  از  »هرچه  انسان  در  زیرا  شود؛ 

تواند مشغول شود و  یابد به امور عقلانی و روحانی بیشتر میشود و از آنها فراغت میحیوانی او کاسته می
رسد« )همان،  هم که به کارهای حیوانی مبتلا بود به مصرف تفکر و تعقل می  های مهمی از دماغ قسمت

57 )1. 
های خود  دهد، جلوهی حواس، قوۀ ادراکات و عقل انسانی که در قانون طبیعی ترقی رخ مییشکوفا

ترقی سایر جنبه با  به عنوان قانونی »کلی«  های بشری آشکار میرا  ترقی  قانون طبیعی  این رو  از  سازد، 
خواند که در  خان این قانون را »قانون کلیه« میجانبه است. ملکماست که ناظر بر پیشرفت و ترقی همه

خان این است  (. منظور ملکم73،  1383خان،  کند« )ملکمآن »آئین ترقی در همه جا بالاتفاق حرکت می
نمی  را  دولت  دستگاه  »اجزای  راکه  جدید  عسگری  نظام  داد«،  ترقی  جدا  جدا  مالیات  توان  گیری  با 

توان افواج جنگی را  های بخار، نمیهای جدید و کشتیتوان سامان داد، بدون ترتیب راهچنگیزخانی نمی
صف   یک  با  مدنی  تنزل  و  ترقی  شئونات  تمام  که  آنست  اجتماعی  علمی  قاعده  یک   « دارد.  حرکت  به 

می  پیش  موازی  خطوط  و  یا  مستقیم  و  ملتی  یک  در  که  نیست  ممکن  و  بدرجۀ  رود  معماری  مملکتی 
باندازۀ نورویژ« )بلوچستان ایران باشد و کشتی با  1،  4، ش1، س کاوهرانی  (. ترقی و شکوفائی عقل باید 

قانونسازمان شکوفایی   نهادها،  و  گره ها  باهمدیگر  انسانی  زندگی  اجزاء  این  همۀ  باشد.  ابزارها  و  ها 
بندی  ای »علم و جهل« طبقهسپهسالار در مقاله  یابند.و به صورت یکنواخت و باهم تکامل میخورند  می

می و صنعت«  و حرفت  »علم  اساس  بر  جوامع  مبنای  انسانبر  مقاله،  این  در  و  دهد.  اولیه  حالت  در  ها 
می تصور  چنان  می»فطری«  راه  بیابان  در  که  »بهائمی  با  که  را  شوند  حالت  این  او  ندارند،  فرقی  روند« 

___________________________________________________________ 
حسب آن در هر جانوری، استفاده مداوم از یک عضو این یکی از قانون های مهم لامارک در قوانین و مکانیزم های تکامل است که بر  .1

امیر   ناپدید شدن آن منتهی می شود. )نگ،  انحطاط و در نهایت  بزرگتر شدن آن و عدم استفاده به ضعف،  به نیرومند شدن، تکمیل، 
 ( 61، 1398ارجمند، 
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وحشی بی»مرتبۀ  و  می میتربیتی«  گری  بدویت«  »حالت  را  دوم  مرتبه  بادیهخواند.  که  های  نشین خواند 
های آمریکا و آفریقا هستند که هیچ »علم و حرفت و صنعت ندارند« و مرحلۀ سوم مدنیت  ترکمن، بومی

است که »آدمی در میدان عقل و حکمت مصدر ایجاد هزار قسم حرفت و صنعت شده و وسایل طبیعی را  
های  این با گذر زمان، قوه  بر  (. بنا148،  1351است« )سپهسالار، به نقل از آدمیت،    خادم خود گردانیده

کند. »  کند و ابزارهای بهتری برای »رفع نواقص« خود ابداع می حسی، ادراک و عقل بشر ترقی پیدا می
می پیش  بشر هرچه  نوع  که  انکارناپذیر  دلیل  میبه همان  تکمیل  را  معیشتش  نواقص  افکارود  و  کند.  ر 

افزاید، باز به همان دلیل به حرکت قهقرائی یک  دهد بر قوت و قدرت شخصی میعقول خود را توسعه می
روز همین انسان، تجربه به کار بردن دستهای خود را هم نداشته و برای چیدن میوه دهان و دندان را  

تر شدن  شدن، سادهها در یک مسیر بهتراین ترقیهمۀ  (.  1،  3، ش 1داده« )صوراسرافیل، سزحمت می
کند: » شما بدانید که در اصل طبیعتِ عالم اشاره می  صدخطابهرسالۀ  تر شدن است. آقاخان در  و سهل

،  1395نماید« )کرمانی، یک ترقی نوعی است که لاینقطع آن ترقی روبه ارتفاع و بساطت و شوکت نمو  می
77  .) 

و غیرقابل   نیروی ضروری، گریزناپذیر  انسان قرار داده شده ترقی در معنای  تغییر است که در درون 
 است. این تغییر در جهت ترقی نهایتی ندارد، نیروی که با هرترقی، ترقی دیگری را خواستار است.  

  ر ی س   ی ترق .  شود ینم  یترق  آن  سد  و  حد  جهل  وار ید  باز  برسد  که  کمال  درجات  از  درجه  هر  به  تیانسان
بشر   یترق  ی... به حکم حس، برا  ندارد   ی عقل   امتناع   و   است   ممکن   ع ی من   مقام   و  ی عال   مرتبه   هر   از   ی بشر 

کمال مدارج  همه  ه   هیبه  ن  یمانع  چیاو  خلقت  عالم  ترق  ست،یدر  اسباب  و  آلات  تمام  انسان    یبلکه  در 
 2-1،  12، ش1س ،لیصوراسرافاست )  یع یطب   ئتیه  نیافراد ا  ینفس در تمام  لیبه تکم  لی موجود و م

 از من(.   دیتاک
های »جمهوری« در اواخر دوره اعتقادی تبدیل شده است که با شنیدن زمزمه -نیروی ایمانی ترقی به  

آن را دست طبیعت حاضر کرده و میقاجار می  این جمهوریت که مقدمات  در  گوید »  یا زود  و  کند، دیر 
یمان (. بر مبنای این ا261، ص. 1342، رجب 6-5، سال دوم، شماره ایرانشهر ایران اعلام خواهد شد« )

کاظم ناپذیر،  گریز  ترقی  میبه  قائل  »انقلاب«  و  »تکامل«  بین  تمایزی  از  زاده،  نوعی  را  انقلاب  و  شود 
 کند.  کند که طبیعت حکم خود را با زور اعمال می قانون طبیعت معرفی می 

  انقلاب   را   آن   د،یآ  بعمل  دیشد   طور  به  اگر  و   م یگوئ  تکامل  را   آن   کند،  انیجر   یعیطب  طور  به  تجدد  اگر
 عقب  تجدد  کاروان  از  و   ماند  باز  یعیطب  تکامل  از   قوم  کی  یترق   موانع،   پاره  بجهت  کهیوقت...    م ینامیم

  تند  ریخ  و  جست  کی  او  که  کندیم  وادار  یعنی  کشد،یم  انقلاب  یسو   به  را  او  عنان  عت،یطب  ناچار  افتاد،
 استعمال  از  و  اجرا  را  خود  حکم   عتیطب ...    برساند  یعیطب   تکامل  درجه  به  دوباره  را  خود  تا  کند  یعیسر   و
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 ،رانشهریا)  ستین  ریرپذییتغ  هرگز  عتیطب  قانون  نیا  و  کرد  نخواهد  یخودار   افراط  یحت  و  شدت  و  جبر
 (. 2-1، 2-1ش، 1س

های خود را در یکی از اولین  شود، پیشینه زاده بین »تکامل« و »انقلاب« قائل میتمایزی که کاظم 
تاریخ انقلاب کبیر  ای که از کتاب  ترجمه-تألیف تاریخی دارد. سیدمحمد تدین در    تألیف-کتابهای ترجمه

 نویسد:  کرده است می فرانسه
سلطنت و    یکرده دارا  یترق  جینداشته، بعد بتدر   یخلقت متمدن نبوده، حکومت و سلطنت  لیدر اوا  انسان

  ی ج یتدر   راتییتغ  نیا  کنینموده. ل  رییکرده وضع سلطنت هم تغ  یحکومت شده است و هرقدر افکار ترق
بعض مگر  کل  یبوده  صدمات  باعث  حکومت  اوضاع  که  ا  یبرا  یاوقات  در  که  شده  صورت    نیمردم 

 (.  2، 1334 ن،یتد) اندداده ریی تغ را حکومت وضع انقلاب و شورش ۀبواسط
نیز   کاظمتدین  اما  مانند  است،  کار  در  خلقت«  »اوایل  از  که  دارد  باور  باور  تدریجی«  »ترقی  به  زاده، 

سخت  مردم  برای  را  کار  حکومت«  »اوضاع  که  میزمانی  وضع  تر  انقلاب«  و  »شورش  با  مردم  کند، 
 دهند. حکومت که مانع ترقی تدریجی است را تغییر می

انی در برابر این تکامل و ترقی ضروری جایی ندارد. »ایران  ترقی غالب در این دوره، ارادۀ انسنظریۀ  در  
باید قهراً تمدن غرب را قبول بنماید، یعنی باید قهراً ترقی بکند، زیرا قانون تکامل او را به این کار مجبور  

(. این قانون تکامل، قانون حاکم بر تاریخ است و »تاریخ  314،  12، ش 1، س ایرانشهر خواهد ساخت« )
( و در این صورت »تاریخ در قلمرو امور طبیعی  2،  2، ش1، سکاوهعی تغییرناپذیر دارد« ) یک سیر طبی

 (.  3،  2، ش1، سکاوهاست« )
 تاریخ، تصویر عینی و شباهت 

که   ترقی  نظریۀ  دورۀ  در  انساندر  از  مستقل  نیروی  عنوانِ  به  تاریخ  است،  بوده  غالب  که  قاجار  هاست 
اراده دخالت  بدون  و  به  سیرتدریجی  تاریخ  دارد. چون  بهترشدن  و  تکمیل  بهبود،  جهت  در  انسانی  های 

ناپذیر در جهت تکامل و ترقی تبدیل شده است، در نتیجه جایگاه مورخ در این  نیروی ضروری و اجتناب
تاریخ »موضع  نوع  انکارِ  ضمن  که  است  شده  تبدیل  »خداگونه«  شخص  سوم  به  و  شده  حذف  نویسی 

دهند و یا باید رخ  پردازد که برحسب ضرورت رخ می ت تمامی چیزهایی میمورخ« به صورت عینی به ثب
تاریخ ناظمدهند.  ایدهنگاری  مثال  کرمانی  تاریخالاسلام  نوع  این  موضع  آل  همواره  که  او  است.  نویسی 

کند و نقش افراد در رخدادهایی که به »بیداری ایرانیان« منجر شد را  خواه« خود را فراموش می »مشروطه
می   بر مشروطه«  »آرمانهای  به  آنها  نزدیکی  و  دوری  میحسب  همواره  رویدادها  شرح  در  نویسد  نویسد، 

)ناظم بداند«  تاریخ  آمد« )همان،  171الف،    1357الاسلام،  »خواننده  تاریخ هم خواهد  در  207( »در   )
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یا »در تاریخ    ( و210( »در اصل تاریخ مشروحاً درج نمودیم« )همان،  199»تاریخ درج نمودیم« )همان،  
 (.184مضبوط و ثبت است« )همان، 

از  ناظماستفادۀ   این عبارت واژۀ  الاسلام  از منظر  »تاریخ« در  وقایع  و توصیف  ها، حذف کردن شرح 
های انسانی است.  یک »مشروطه خواه« و تقلیل دادن آن به نیروی ضروری و گریزناپذیر و مستقل از اراده

ناظم تاریخ  الاسلام کرمانینقش مورخ  نوع  این  به ضددر  اینکه  مشروطه-نویسی هشدار  است،  خواهان 
ساخت«   خواهد  ظاهر  تاریخ  را  اعمالشان  که  بترسند  و  بود  خواهد  اخلاف  ننگ  موجب  آنها  نام  »بدانند 

این این هشدار، هشداری برای هر نوع نیرویی است که در مقابل ترقی ضروری و    بر   (. بنا 308)همان،  
 کند.  انع ایجاد میناپذیر، ماجتناب 

فهم تاریخ به عنوان نیروی ضروری در جهت تکامل و ترقی و یا فهم اینکه »تکامل تدریجی خود یکی  
( بشر«  طبیعی  نوامیس  س ایرانشهراز  ش2،  کرده  140،  3،  تبدل  »لوح«  و  »دفتر«  به  را  تاریخ  است،   )

می که  »تاست  کرد.  مشاهده  را  تدریجی  تکامل  این  عینی  صورت  به  او توان  در  که  است  دفتری  اریخ 
غرضی جهات مادی و معنوی آن را شود و با کمال بیعظمت و شکوه و تنزل و انحطاط ملل ضبط می

،  8-7، ش،  1، سکاوهکند. تاریخ لوحی است که برای سرمشق امم و آموختن درس عبرت« )تشریح می 
تقی1 بی(.  »ضبط  همچنین  لوحزاده  و  دفتر  در  تاریخی  رخدادهای  نیز    غرض«  »فنوغراف«  با  را  تاریخ 

می بیان  تشبیه  که  همانگونه  یا  و  »عینی«  صورت  به  را  انسانی  صداهای  فونوگراف  که  همانگونه  کند، 
کند، »دفتر تاریخ« نیز به همین صورت »عینی« صداها و نواهای تاریخی را حفظ و ثبت  اند ضبط میشده

 (.  35،  1323زاده، میکنند )تقی
همچو تنها  نه  همهتاریخ  فونوگراف  همان ن  را  می  چیز  ضبط«  و  »ثبت  هست  که  بلکه طور  کند، 

زاده  کند. کاظمطبیعت را بازتاب و منعکس می صفحۀ  داده شده در  ای« است که رخدادهای رخ»صفحه
می برقرار  طبیعت«  »صفحه  و  تاریخ«  »صفحات  بین  تشابهی  در  ایرانشهر،  که  آنچه  که  رو  این  از  کند، 

تاریخی روشن میمی»صفحه طبیعت« رخ   تدقیقات  با  تاریخ«  )دهد، در »صفحه  س ایرانشهرشود   ،1  ،
طبیعت« است که صفحۀ  »منزلۀ  (. از یکسو، خود جوامع و رخدادهای اجتماعی و سیاسی به  25،  2ش 

اجتناب و  تدریجی  به  قانون  تاریخ  دیگر، خودِ  از سوی  و  است  حاکم  آن  در  ترقی  »صفحه«  منزلۀ  ناپذیر 
تنها   بنابازتاباست که  تغییر تدریجی است.  نمایشگر رخدادهای طبیعی  یا  و  توانیم »از  این می  بر  کننده 

(. و در این صورت با  492،  8، ش2، سایرانشهر طرفانه تمام سطرهایش را بخوانیم« )صحایف تاریخ بی
اریخی«  توانیم »مانند یک آئینه شفاف صافی آن مزایای تهای دقیق در »حکایات تاریخی« میموشکافی 

 ( را دریابیم. 742،  12-11، ش  2، س ایرانشهر )
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)آقاخان کرمانی،   نما«  گیتی  »آئینه  و   ( است. همان11،  1324تاریخ  آئینه صورت حقیقی  که  گونه 
می نشان  را  چیز  تاریخ»عین«  همین  دهد،  به  مینیز  منعکس  و  بازتاب  را  رخدادها«  »عین  سازد.  گونه 

حاکمات تاریخی« در »نزد مولفین ضبط« است و از روی آنها » همه  »تاریخ حقیقی« از »روی راستی و م 
این هرگاه تاریخ »درست« گذشته    بر   توان تعین کرد، بنا( را می14وقت، موجبات ترقی و تنزل« )همان،  

،  1395در دست باشد »به دقت نیک و حساب ماتماتیک، به جزم صریح صحیح حکم« )آقاخان کرمان،  
که تاریخ در نشان    را  تییاند. عین های یک عصر چگونه بودهکه رخدادها و ویژگی  توان معین کرد( می 92

توان با »صفحه عکس« تشبیه کرد، از  ناپذیر کسب کرده است نیز میدادن این ترقی ضروری و اجتناب 
دارد و در برابر کردار نیک و بد هرکس صورت حقیقی آن را برمی تاریخ مانند صفحه عکساین جهت که »

گونه که عکس، تصویر عینی از   (. همان9،  1362کسی خصوصیت و یا خصومت ندارد« )دولت آبادی،  با
داده شده  دهد که »کمال شباهت« را دارد، از این رو، تاریخ نیز »عین« رخدادهای رخسوژۀ عکاسی می

عی و جدا از هم را  دهد. اگر بتوان این »تصاویر« را که تنها تصاویر مقطدر مسیر تدریجی ترقی را نشان می 
به نوعی  در  ه  به  را  تدریجی  حرکات  این  که  شد  خواهد  تبدیل  »سینما«  به  تاریخ  کرد،  تبدیل  مدیگر 

دارت ملل ... تاریخ یک سینمای دائم الحرکه حیات نوع  قَ دهد. »تاریخ نمایشگاه مُ »حرکت« خود نشان می
بشر ... تاریخ جام جهان نمای زمین و زمان ... تاریخ پردۀ نقاشی که تصاویر رنگارنگ وقایع و حوادث عالم 

 ( است. 24، 2، ش 1، سایرانشهر و نقشهای متضاد ترقی و انحطاط و طلوع و غروب اقوام« )
»لو استعاره »صفحه«،  مانند  »هایی  »عکس«،  »آئینه«،  »فنغراف«،  حتی  پردۀ  ح«،  یا  و  نقاشی« 

هایی هستند که تاریخ را  شدند، استعارهبرای توضیح چیستی تاریخ به کار برده می »سینما« که در این دوره
کرده تبدیل  عینی  تصاویر  یا  به  و  بازتاب  که  طریق  کنندۀ  منعکساند  »طی  در  تاریخی  عینی  »حقایق« 

سن  هر  است.  در  ترقی«  ترقی«  »درجه  دادن  نشان  برای  است  تصویری  عنوان  به  تاریخی  دادۀ  یا  و  د 
نظام توصیف  در  ارائه »سند«  در  کرمانی  الاسلام  ناظم  تاریخی.  ابتدائی  نامهرخدادهای  وقایع  در  که  ای 

نام »قانون عدلیه« در روزنامه با  بود میشروع »انقلاب مشروطه«  ایران منتشر شده    نویسد: »نگارندهی 
و مرتبۀ   ی ترقی این زماناندازه ات و تألیفنماید که وضع  نامه را در تاریخ درج می]ناظم الاسلام[ این نظام

 تاکید از من(.  5-514، 1357الاسلام،  دانش اهالی، به دست خواننده تاریخ آید« )ناظم
ن رو جوامع  تاریخ نشان دادن عینی »طی طریق ترقی« طوایف در مسیر تدریجی تکامل است و از ای

زیادی   تا حدودی  اقوام  و  ترقی ملل  »تاریخ  دارند.  تشابه  یکدیگر  به  این مسیر  است،   مشابه همدیگردر 
اند و امروز  کردهجمیع امم عالم در خط ارتقاء مشی و حرکت کرده و تدریج در مراتب نموده، منازلی را طی 

رسیده منازل  این  از  یکی  به  هم  )ما  سایرانشهرایم«  ش 2،  منشاء  241-2،  4،  یک  از  جوامع  همه   .)
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بنیان  در  یا  و  گرفته  درحال  سرچشمه  نیز  خاصی  مسیر  سوی  به  و  دارد  شباهت  یکدیگر  به  خود  های 
 اند.  حرکت

  هم  به  هم  ه، ی شب  گر ی کد ی  به  همه   ا ی دن  مختلفه  ملل  ی آمدها ش ی پ  که  ند ی ب ی م  کند،  نگاه  خ ی تار  به  ی کس  اگر 
[ تنها اطلاع بر ندگانی]آ  نیلاحق  یو برا  شود ی م (  ه ی )کپ   ی اصل   نسخه   ک ی   ی رو   از   همه   باً ی تقر   و   ک ی نزد 

 از   دیتاک  3،  19ش،  19س  ،لیصوراسرافاست )  یکاف  نهیآن در مواقع مکرره مع  یرو یو پ  نیاقدامات سابق
 (.من

که در مسیر تدریجی طرقی، همه جوامع در جایگاه مکانی یکسانی در »مقیاس طرقی« و    ییاز آنجا 
کهیا   روست  آن  از  دارد  وجود  جوامع  بین  که  شباهتی  ندارند،  قرار  تمدن«  و  مدنیت  »ملل    »سبعیت، 

حالت   متمدن«  »ملل  و  هستند  متمدن«  »ملل  اولیه  حالت  در آیندۀ  وحشی«،  هستند.  وحشی«  »ملل 
لۀ  مجشد. دهخدا در  بینم که انقلاب مشروطه به انقلاب فرانسه تشبیه میقاجار مکرر میدورۀ  های  متن 
بیند غالب  نویسد: »تاریخ فرانسه را هرکس ملاحظه کند، میدر دومین سال مشروطه می  لی اسراف  صور

به را هرکه  روسیه  دو ساله  تاریخ همین  و  بوده  ما  آنجا مشابه حال  با وضع  اوضاع  را  کمال شباهت  بیند 
سفک   و  بوده  ما  از  بیشتر  ملت  آن  استعداد  و  شدت  منتها  داشته،  ما  آنها  حالیه  خسارت  و  قتل  و  دماء 

س  اسرافیل،  ش 1زیادترشده«)صور  مراغه5،  1،  برچیده(.  از  بعد  نیز  توسط  ای  مشروطیت  بساط  شدن 
 نویسد:  شاه میمحمدعلی

 و  رودیم نعل به نعل فرانسه ملت[ یلادیم 1756] 1170]سال[  روش مثل هم  رانیا یکنون حال روش
  ا ی  شده ختهیر  قالب ک ی در ایگو که دارد شباهت چنان نرفته؛ ادیز  و کم ییسرمو تاکنون که گفت توانیم

پار   هاپرده   آن  ای  دهند؛یم  نشان  حالا  برداشته  را  حالات  آن  عکس در  در    سیرا  کرده  درست 
، 1384  ،ی امراغه  ن یالعابدنی)ز   1است   آختورها  یاسام  دارد  که  یتفاوت  آورند؛یم  در  رانی ا  یهااتورخانهیت

731 .) 
پایانی  ایرانشهر نیز، سال زادۀ  کاظم  کند، او  قاجار را به »انقلاب بزرگ فرانسه« تشبیه میدورۀ  های 

میمی ایران  از  که  »جرایدی  خواندن  با  که  می نویسد  دید.  رسند«  را  بزرگ«  انقلاب  »مقدمات  این  توان 
ملت  تاریخ  می »صفحات  نشان  بخوبی  زندگیها  ادوار  در  تقریباً  اوضاع  قبیل  این  ملت  دهد  ها  اغلب 

علتها  شکل مطالعه میو  را  ایران  جراید  وقتیکه  است.  داشته  متشابه  و  های  ایران  حاضر  وضع  کنیم، 
 (.  282،  11، ش 1، سایرانشهرشود« )اسباب تولید انقلاب در نظر ما ظاهر می

  

___________________________________________________________ 
 بیگ« است. نامه ابراهیمها از مصحح کتاب »سیاحتقلاب .1
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 گیری نتیجه
های اساسی  موضوعی، شباهت  رغم تفاوتالارض، تاریخ طبیعی و تاریخ عالم علیسه علم جدید معرفت

توان گفت که این سه توضیح موضوع مورد مطالعه خود دارند و به نوعی میشیوۀ  در روش، نوع بررسی و  
علم امتداد یکدیگر هستند و اصول یکسانی بر آنها حاکم است. هر سه علم تاریخی هستند و برداشت از  

یابنده و تکاملی یا دگرگونی تدریجی و سیر پیشرفت  زمان در این نوع تاریخ به معنی زمان انباشتی، بهبود
»گونه »لایه  تکامل  زمین،  معرفتهای«  در  است.  انسانی«  »جوامع  ترقی  و  به  کرۀ  الارض،  ها«  زمین 

ها و  آن با بررسی سنگ طبقۀ  شود که هر لایه و یا  صورت لایه لایه و یا »طبقه به طبقه« توضیح داده می
الحیوان  خاصی از تکامل زمین دارد. در معرفتدورۀ  های« آن دوره، نشان از مواد برجای مانده از »طوفان

می توصیف  »طبقه«  یا  و  »نوع«  »گونه«،  اساس  بر  حیوانات  و  جانوران  تنوع  طبیعی  تاریخ  یا  شود.  و 
شود تا سطح تکامل آنها از ساده به پیچیده  جانوری شکافته و تشریح میگونۀ  ساختمان فیزیولوژیکی هر  

از   اندامو  نیز  لحاظ  عالم  تاریخ  در  داده شود.  توضیح  تقسیمات سلولی  و  بدنی  و  ی  هاگروههای  انسانی 
شیوه نهادها،  ابزارها،  سطح  زمین،  کرۀ  در  آنها  سکونت  بهرهمحل  و  های  ازدواج  نوع  زمین،  از  داری 

قانونرابطۀ  خانواده،   و تکامل  و مرد  ... توصیف میزن  و  این نشانه ها  از  تا  برای توصیف سطح    هاشود 
پدیده به صورت  دگرگونی  و  تغییر  استفاده شود.  انسانی  نژادهای  »تمدن«  یا  و  »بدویت«  ای  »سبعیت«، 

شد که زمین ثابت  دائمی و تدریجی در هر سه این نوع علوم وجود دارد. اگر در قدیم اینگونه فرض می
ث  »ژاولوژی«  علم  در  ندارد،  وجود  آن  در  دگرگونی  گونه  هیچ  و  و  ابت میاست  »درونی  تغییرات  که  شود 

آتشفشانها و از بین رفتن حد خشکیبیرونی« در سطح تشکیل کوه  ها با دریاها وجود دارد، به بیان  ها با 
رده در  اگر  است.  تغییر  درحال  دائماً  زمین  لحاظ  بندی دیگر  از  طبقه  هر  حیوانات  حیوانات،  های 

انگهای  ویژگی تغییر  بدون  و  ثابت  آفریده اشته میخاص خودشان،  »آفرینش«  قانون  بر طبق  که  شدند 
اندامشده لحاظ  از  و  تاریخ طبیعی شکلاند  در  بود،  و خواهند  بوده  تغییر  بدون  و  ثابت  بدنی  گیری  های 

گونه از  جانوری  زنجیرههرگونۀ  در  خود  ماقبل  محیطهای  با  متقابل  ارتباط  در  و  حیات  پیرامون  ی  های 
وری به شکلی که امروزه وجود دارد، حاصل دگرگونی تدریجی و در طی زمان  شوند. هرگونه جانبررسی می

-تر و تکاملهای پیچیدهمقیاس پدیده آمده است، بنابراین امکان دگرگونی و تحول به سوی گونه-بزرگ
شود که  های نژادی برگردانده میتر نیز وجود دارد. در »تاریخ عالم« نیز »طوایف« انسانی به زنجیره یافته

بسنده باشند در امتداد یک طیف و مقولۀ درحال تغییر  -ی فرهنگی و خود به جای آنکه اجتماعات بسته
بنا نام »بشریت« هستند،  به  تغییر دائمی وجود دارد که   بر  تدریجی  برای »بشریت« درحال  این سطحی 

 ن« بیابیم. گری« و »تمدبندی انواع جوامع انسانی و سطوح آن در »وحشی توانیم آن را در ردهمی



 
 
 
 
 
 

 1401،  دوم ، شماره بیستم دوره ، تاریخ علم
 

 

126 

»داده از  روشی،  لحاظ  از  علم  ماندههرسه  برجای  »اسناد«  یا  و  سطح  ها«  توضیح  برای  امروزی  ی 
انسان و  جانواران  زمین،  بر  حاکم  گذشته  رخدادهای  می تکامل  استفاده  نوعی  ها  بنابراین  کنند. 

های پیشین  بازسازی شکلها برای  « بر این علوم حاکم است که تمایل به گردآوری دادهشناسی باستان»
آثار و شواهد امروزی دارد. »اکنون« و یا »حال« از لحاظ روشی دو نقش برجسته دارد؛ نخست،  از روی 

مقیاس است و از این رو اوج و  -های بزرگ»اکنون« صورت کامل و یا نهایی زنجیرۀ تغییرات در طی زمان 
هر »اکنونی« در  آنجایی که  ه امروز رسیده است. از  کاملِ تغییراتی است که از گذشته آغاز شده و بنقطۀ  یا  

آینده و هر  به گذشته است  و گذر  تبدیل میتغییر مداوم  به گذشته  اکنون و سپس  به  یا  ای  و  اوج  شود، 
کامل و نهایی بودن نیز در تغییر مداوم است. دوم اینکه، »اکنون« و یا »حال« منبع اصلی گردآوری  نقطۀ  

های اولیه جوامع انسانی« است.  های اولیه حیوانات« و »حالت ه زمین«، »حالتهای اولیداده از »حالت 
»لایه و  شکافته  دورهزمین  نظر  از  آن  زمینهای«  سنگ های  توضیح  با  تشریح  شناسی  رسوبات  و  ها 

و شود می »آغازیان«  لحاظ  از  سلولی  تقسیمات  و  شکافته  انسان  و  حیوانات  فیزیولوژیکی  بدن   .
میدارانمهره» داده  توضیح  مختلف  «  نقاط  در  اکنونی  انسانی  اجتماعات  تحلیل  کرۀ  شود.  با  زمین 

... بررسی میبرداری از زمین، نوع ازدواج، قانون های بهرهها، شیوه نهادها، سازمان  شود. از لحاظ  ها و 
وۀ رؤیت اجسام نقشی  لوژی چشم، فیزیک نور و نحو یشناختی، علم جدیدِ تاریخ طبیعی با تشریح فیز روش 

شناختی برای توضیح سطح تکاملِ زمین،  شده باستانهای جمع آوریاساسی در تضمین »عینیت« داده
بازی کرده است انسان  و جوامعِ    به   تنها  که  است  آورده  دستهب  را  یتی نی ع  ،انسان  دنی د  ۀنحو  .حیوانات 

شناختی از آثار »جوامع اولیه«  های باستانداده  .پردازد یم،  ند ی بی م  که  ی زیچ  آن  کاست«  و   کمیب   »ثبت 
گری به تمدن« است. این اصول در دورۀ ها و یا گذر جوامع از »وحشیتنها ثبت عینی سطحِ تکامل تمدن

پذیری« نسبت داده شده است و تاریخ در قاجار به تاریخ جوامع در مفهوم »ترقی« و »قانون طبیعی ترقی
بایست بنویسد، سندی برای  کامل آن شد. هر دقیقۀ تاریخی که مورخ میمعنای ترقی و سیر تدریجی ت

به عنوان موجودی در   انسان  تاریخ،  به  نوع نگرش  این  بود. در  تدریجی«  این »ترقی  نشان دادن میزان 
می بازنمایی  تکاملی  روندی  با  »وحشی»طبیعت«  یا  و  اولیه  مراحل  از  گذری  که  مرحلۀ  شود  به  گری« 

سپری   را  قانون»تمدن«  نهادها،  ابزارها،  تکامل  تکامل،  این  در  مهم  عنصر  است.  زندگی  کرده  ها، 
خویشاوندی، عقلانیت و حواس است. با تغییر مبداء پیدایش انسان در زمین از »طوفان نوح« و »داستان 

ر  ها«، علوم طبیعی انسان را در حالتِ تغییر دائمی در مسیهای تکاملی »تکامل گونهآفرینش« به نظریه
بهبودی و پیشرفت فرض کردند و از سوی دیگر با توضیح نحوۀ رؤیت انسان به مثابه عملِ عکسبرداری،  

می  که  آوردند  بوجود  را  »بعد«  و  »قبل«  تاریخی  رخدادهای  از  شود.  فهمی  ضبط  و  ثبت  »عیناً«  تواند 
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ن به تاریخ در این  ی غالب نگریست عینیت، شباهت و تکرار رخدادهای جوامع انسانی در مسیر ترقی، شیوه 
 دوره بود که با علوم طبیعی جدید ممکن شده است. 
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 . 11244/10542شماره 

تبریزی،  تقی تاریخیق(.  1323سیدحسن. )زاده  با محاکمات  ایران  ایران به تحقیق احوال کنونی  ملی  . چاپ سنگی، کتابخانه 
 . 1094515شماره 

شهاب ابرو،  )حافظ  عبدالله.  ابرو.ش(.  1375الدین  حافظ  تهران:   جغرافیای  سجادی،  صادق  تحقیق  و  تصحیح  به  اول،  جلد 
 انتشارات بنیان و دفتر میراث مکتوب. 

سی )حسینی،  ذکایی.  محمدسعید  و  تاریخ1400دعبدالرضا  پیدایش  و  شناخت  اجتماعی  »ساختار  اولیۀ ش(.  فرهنگ  در  نگاری 
 . 120-95، سال سوم، شماره اول، صص فصلنامه علمی جامعه شناسی فرهنگ و هنراسلامی.« 

 خدیو جم. . به کوشش حسین تاریخ قاجار، حقایق الاخبار ناصریش(. 1345خورموجی، محمد جعفر. )

 . جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فرودوسی. حیات یحییش(. 1361دولت آبادی، یحیی. )

( مفتون.  عبدالرزاق  سلطانیهش(.  1389دنبلی،  زرگریمآثر  غلامحسین  تحشیه،  و  تصحیح  موسسه .  تهران:  دوم،  چاپ  نژاد، 
 انتشاراتی روزنامه ایران. 

 ( فرانتس.  تش(.  1366روزنتال،  اسلاماریختاریخِ  در  قدس نگاری  آستان  انتشارات  مشهد:  سوم،  چاپ  آزاد،  اسدالله  ترجمه،   .
 رضوی. 

( رضوی.  سیدابوالفضل  و  سارا  گرمرودی،  رنجبر  »روش1395زمانی  تاریخش(.  و شناسی  التنبه  کتاب  در  مسعودی  نگاری 
 . 100-87، صص 24، شماره 10، سالترویجی سخن تاریخ-دو فصلنامه علمی الاشراف.« 

گه.بیگی ابراهیم نامهسیاحتش(. 1384ای. )العابدین، مراغهزین  . به کوشش م.ع. سپانلو، چاپ دوم، تهران: انتشارات آ
. چاپ سیم، نسخه خطی، کتابخانه تاریخ طبیعی معرفت الحیوان برای سال چهارم متوسطهق(.  1346سامی، ح و م حبیبی. )

 . 781927ملی ایران به شماره 

تا پایان سلطنت فتحعلیش(.  1377لسان الملک. )سپهر،   تاریخ قاجار، جلد اول از آغاز  . به اهتمام جمشید  شاه ناسخ التواریخ، 
 کیانفر، تهران: انتشارات اساطیر. 

( رضوان.  تاریخش(.  1390سلیم،  زمینۀ  در  پژوهشی  تاریخ،  و  تاریخزمان  و  اسلامیشناسی  ناصری  نگاری  عبدالله  ترجمه،   .
 یلا خسروی، تهران: نشر کتاب توت.طاهری و ل

 . 813528نسخه خطی، کتابخانه ملی به شماره  دوره مختصر معرفه الارضق(. 1336شبانی رازی، محمد. )

 . 11-2، صص.38، شماره 7، دوره  آئینه پژوهشنگاری مسعودی.« ش(. »روش تاریخ1375شکوری، ابوالفضل. )

 . 782315نسخه خطی، کتابخانه ملی ایران به شماره . معرفت الحیوانق(. 1342رضاخان. )شیخ، غلام

 . 813173. نسخه خطی، کتابخانه ملی به شمار فیزیکق(. 1301الدین. )شیرازی، حسام

. چاپ خطی کتابخانه آیت الله بروجردی  تاریخ طبیعی برای سال چهارم مدارس متوسطهق(.  1347خان. )  نیبدالعانیز شیدفر،  
 . 46243/10278به شماره 

،  نگاری نگری و تاریخ پژوهشی تاریخ-فصلنامه علمیخلدون در مطالعات تاریخی.«  شناسی ابنش(. »روش1388صدقی، ناصر. )
 . 42-19، صص 78، پیاپی 2سال نوزدهم، دوره جدید، شماره



 

 

 

 

 

 
 ... تاریخ طبیعی، تصویر عینی و شباهت مراحل ترقی 

 
 

 

129 

ناصر. تاریخی روش1392)صدقی،  »فرایند  تاریخش(.  تاریخپژوهش -فصلنامه علمی نگاری اسلامی.«  شناسی  تاریخی  و  -نگری 
 . 116 -101، صص 12، سال بیست و سوم، شماره نگاری دانشگاه الزهرا

ناصر.   طبقه1395)صدقی،  در  تاریخ  علم  »جایگاه  ابنش(.  تا  خوارزمی  )از  مسلمان  اندیشمندان  توسط  علوم  خلدون(.« بندی 
 . 34-21هشتم، شماره دوم، صص ، سال پنجاه و دوم، دوره جدید، سال های تاریخیفصلنامه پژوهش

، دوره تاریخ علم های علمی: مطالعۀ موردی »اوولوشن«.  سازیش(. »تاملی در واژه1400صمدی، هادی و محمد معصومی. )
 67-27، صص 1، شماره 19

 . استامبول: نشر اختر.ی طالبی یا کتاب احمدسفینهق(. 1312طالبوف، عبدالرحیم. )

 . تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی. مسالک المحسنین. ش(1347) طالبوف، عبدالرحیم.
 ، تهران: انتشارات اساطیر. 1. ترجمه ابوالقاسم پاینده، جتاریخ طبریش(. 1383طبری، محمدبن جریر. )

 . 782314. نسخه خطی، کتابخانه ملی به شماره معرفت الارضق(. 1344خان، حکیم اعظم. )علی

( اق(.  1318فروغی، محمد علی.  ایراندوره  تاریخ  اول  عالم، جلد  تاریخ  از  به شماره بتدائی  ایران  ملی  کتابخانه  . چاپ سنگی، 
782076 . 

. تهران، کتابخانه ملی، نسخه دورۀ مختصری از علم فیزیک بجهت تدریس درمدارس متوسطق(.  1328)  فروغی، محمد علی.
 . 782088خطی، کتابخانه ملی به شماره 

ابتدائیتار ق(.  1334)  فروغی، محمد علی. و ششم مدارس  پنجم  برای سال  عالم  به  یخ مختصر  بروجردی  الله  آیت  کتابخانه   .
 . 11288/10095شماره 

 . جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات توس.مجموعه مقالات محمدعلی فروغیش(. 1387)فروغی، محمد علی.
 . 812917کتابخانه ملی به شماره . نسخه خطی، مقدمه ژاولوژیق(. 1314قاجار، محمد طاهر. )

دو فصلنامه نویسی در ایران با تاکید بر عصر قاجار.«  های تاریخش(. »درآمدی بر موانع و دشواری1390قدیمی قیداری، عباس. )
 .90، پیاپی 8، سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره نگاری دانشگاه الزهرانگری و تاریخپژوهشی تاریخ-علمی

 . 13114. نسخه خطی، کتابخانه آیت االه بروجردی به شماره زمین نامهق(. 1303قراجه داغلی، جعفر. )
مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. صص.    (.1368. در روزنتال، فرانتس. )العلم التاریخالمختصر فیش(.  1368کافیجی. )

55-73 . 

رجم میرزا زکی مازندرانی، نسخه خطی، کتابخانه ملی به شماره . متعلم جراتقال و حکم طبیعیق(.  1274کرشیش، اوگوست. )
782151  . 

 جا. بیآیینه سکندریق(. 1324کرمانی، آقاخان. )
 . به کوشش بهرام چوبینه، آلمان: نامورلاگ. سه مکتوبم(. 2000کرمانی، آقاخان. )
 تهران: نشر چشمه. . ویراستار: محمدجعفر محجوب. صد خطابهش(. 1395کرمانی، آقاخان. )

( ناظم الاسلام.  اول جلدهای  ش1357کرمانی،  بخش  و  )مقدمه  ایرانیان  بیداری  تاریخ  اکبر سعیدی  (.  1-3(.  اهتمام علی  به 
 سیرجانی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ. 

سعیدی سیرجانی،   به اهتمام علی اکبر  (.5-4تاریخ بیداری ایرانیان )بخش دوم جلدهای  ش(.  1357کرمانی، ناظم الاسلام. )
 تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ. 
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و ترجمه میرزا مهدی خان اعتضاد الملک،   تألیف.  شناسی معرفه الحیوانتاریخ طبیعی، جلد اول حیوانق(.  1329گراویه، ش. )
 . 781926نسخه خطی، کتابخانه ملی ایران به شماره 

 . 1294563. چاپ سربی، کتابخانه ملی ایران به شماره اسی شنتاریخ طبیعی، کتاب اول حیوانق(. 1344گلاب، حسین. )گل

محمد نهاوندی،  )مدرس  متوسطمعرفتق(.  1344حسین.  مدارس  سیم  سال  برای  آیت الارض  کتابخانه  خطی،  نسخه  الله ، 
 . 26833بروجردی به شماره عمومی 

 . 781115به شماره . چاپ سنگی، کتابخانه ملی علم طبقات الارضق(. 1299مستشارالدوله، میرزایوسف. )
 الله اصیل، چاپ آوا، تهران: نشر نی.. گردآوری و مقدمه حجتخانهای ملکم رساله ش(. 1381الدوله. )خان، ناظم ملکم 

 . 1170193. چاپ سنگی، کتابخانه ملی به شماره طلوع تمدن و اختراعات عظیمهق(. 1329منشی بوشهری، میرزا محمد. )
 . 1213497. چاپ سنگی، کتابخانه ملی ایران به شماره تاریخ مختصر ایرانالف(. 1328خان. )میرزا علی
. چاپ سنگی، کتابخانه ملی ایران به شماره کلیات مختصر تاریخ ملل قدیمه مشرق و یونان و ایرانب(.  1328)  خان.میرزا علی

782247 . 
. چاپ سنگی، م و ششم مدارس ابتدائی دولتی و غیر دولتیتاریخ عالم مصور مخصوص کلاس پنج ق(.  1339)  خان.میرزا علی

 . 781928کتابخانه ملی ایران به شماره 

 . 1771390. نسخه خطی، کتابخانه ملی به شماره اصول علم فیزیکق(. 1295خان. )ناظم العلوم، علی

 . 1554367. نسخه خطی کتابخانه ملی به شماره اصول فیزیکق(. 1293الدوله، عبدالغفار. )نجم 

)وقایع محمدصادق.  میرزا  تاریخش(.  1369نگار،  سروش:  روش  آهنگ  و  ایران  حسینجنگهای  گردآورنده،  تصحیح  .  به  آذر، 
 امرهوشنگ آذر. چاپ اول، تهران: چاپخانه حیدری.

 . 31-13، صص 19، شماره فرهنگ پاییز نگاری مسعودی.« ها و روش تاریخش(. »ویژگی1375وَلَوی، علیمحد. )
ها ای در باب مادیت تاریخ اندیشه(. »ظهور سوژه کودک در دوره قاجار: مقدمه1400یوسفی اقدم، رحیم و مقصود فراستخواه. )

 . 87-59، صص. 4، شماره 13ای در علوم انسانی، دوره رشتهدر ایران معاصر.« مطالعات میان
 نشریات 

 رانشهر یا
الثانی ، ربیع3، ش  2س  -ق 1341القعده  ، ذی12، ش  1س   -ق 1341، رمضان  11، ش  1س -ق1340الحجه  ، ذی2،ش  1س

، ش 3س -ق1342، رمضان 8، ش2س -ق 1342، رجب 6-5، ش 2س -ق1342الاول ، جمادی4، ش 2س -ق1342
 ق. 1343الاول ، جمادی2و1
 تمدن

 ق. 1326الاول ، ربیع71، ش1س  -ق1326الاول  ، ربیع63، ش1س  -ق1325، شعبان 38، ش1س
 لیصوراسراف

ربیع1،ش1س ش1س  -ق 1325الاخر  ،  جمادی3،  ش1س  -ق1325الاول  ،  رجب  12،  شوال 19،ش1س  -ق1325،   ،
 ق. 1325

 کاوه 
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-، جمادی2، ش2س  -ق 1334، رجب  8-7، ش 1س  -ق1334الاول  ، جمادی4، ش1س   -ق1334الثانی  ، ربیع2، ش1س
 ق. 1339الاخر 
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